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  آزمون آورندگان پديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
زمانی، الهام محمدي، مرتضی منشاري، نـرگس موسـوي،  بخش محسن اصغري، احسان برزگر، داود تالشی، هامون سبطی، عرفان شفاعتی، محسن فدایی، سعید گنج

  حسن وسکري

  خواه الهه مسیح ،سیدمحمدعلی مرتضوي ،کبیر مرتضی محسنی ،پیمان کشاورز صدر شیرودي، کاظم مرتضی  ،میکاظم غلانوید امساکی،   عربي زبان قرآن

  کبیر، فیروز نژادنجف، سیداحسان هندي بقا، فردین سماقی، محمدعلی عبادتی، مرتضی محسنی پور، محسن بیاتی، محمد رضایی محمد آقاصالح، امین اسدیان  دين و زندگي

  روش، عمران نوري سرایی، میرحسین زاهدي، نوید مبلغی، عقیل محمدي کله تیمور رحمتی  سيانگليزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  ، حامد نصیري، علیرضا عبدينسترن صمدي ،حمیدرضا سجوديکورش داودي، ، محمد بحیراییحمید اصلانی،   رياضي و آمار

  حمید محدثی بیلی، نژاد، سمیه قان سادات طباطبایی عارفهپرست، وحید رضازاده،  نسرین حق ،محسن اصغريسیدعلیرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  (دهم، یازدهم و دوازدهم) کنکور انسانیعلوم و فنون ادبی جامع  اي پیمانه هاي کتاب آبی منتخب از سؤال  هاي آشنا سؤال -  )3علوم و فنون ادبي (

  سیدمحمدعلی مرتضويشیرودي،  کاظم  مرتضیمحمدرضا سوري، حسین رضایی، ، بخش عمار تاجولی برجی،   عربي زبان قرآن

  (دهم، یازدهم و دوازدهم) کنکور انسانیعربی جامع  اي پیمانه هاي کتاب آبی منتخب از سؤال  هاي آشنا سؤال -عربي زبان قرآن

  شیارمحمد کریمی، میلاد هو شیخی، علیرضا رضایی، علی میلاد باغ  تاريخ

  محمدعلی خطیبی بایگی، علیرضا رضایی، فاطمه سخایی  جغرافيا

  ، محمدابراهیم سلیمانیآزیتا بیدقی، مبیناسادات تاجیک  شناسي جامعه

  نیما جواهري   منطق و فلسفه

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 مرتضي منشاري محسن اصغري،  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي

 پور ، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي، درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيمحمد آقاصالح،،  بقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هندي امين اسديان  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  انگليسيزبان 

 ، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،  ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  ، رضا نوروزبيگيزهرا افشار ، نازنينضا احمديعليرسيد نژاد فرهاد عليحميد محدثي،  نژاد فرهاد عليحميد محدثي،   علوم و فنون ادبي

 درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  ، زهرا داميارمريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

 محمدابراهيم مازني ارغوان عبدالملكي لملكيارغوان عبدا  شناسي جامعه

  ، اميركيا باقرينژاد فرهاد علي  نيما جواهري  نيما جواهري   فلسفه

  گروه فني و توليد
  

 
 

  )عمومي( الهام محمدي،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه

  ، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه

  ليلا ايزدي (عمومي) ، زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه:نسب،رسوليفاطمهدير:م  گروه مستندسازي

 (عمومي)زهرا تاجيك،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آرا و صفحه چين حروف

 سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 1

 اندام گرداني/ جسيم: خوش گرداندن از كسي يا چيزي، روي اعراض: روي

  )نامه واژه، لغت، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  - 2

  هاي ديگر تشريح گزينه
  محب: يار، دوستدار، عاشق »:1«گزينة 

  تاك: درخت انگور، رز»: 2«نة گزي
 كه؛ ايدون: اين چنين ايدونك: ايدون»: 3«گزينة 

  )تركيبي، لغت، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(  »4«گزينة  - 3

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ند از:ا هاي املايي به كار رفته عبارت غلط

  صور سور »: 1«گزينة 
  عتب طبع »: 2«گزينة 
  ابد عبد »: 3«گزينة 

  )تركيبي، املا، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(  »4«گزينة  - 4

  است.» منسوب، گذارد، غرامت«املاي صحيح واژگان، 
  )تركيبي، املا، 3فارسي (  

 ----------------------------------------------   

 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »3«گزينة  - 5

  ترجمة نصراالله منشي است.» كليله و دمنه»: «الف«عبارت 
 از آثار منثور مولوي است.» فيه ما فيه»: «ج«عبارت 

  )تركيبي، تاريخ ادبيات، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  - 6

  شود. يهي ديده نميتشب» الف«در بيت 
  استعاره از دلدار زيباروي است.» مرغ بهشتي«و » شاهد قدسي«
كنايـه از  » دادن دانـه و آب «و  »ديـدار و وصـال يـار   «كنايـه از  » كشيدن بند نقاب«
  است. »مراقبت«

كنايه » رفتن خواب از ديده«است. » دردناكي بسيار«كنايه از » جگرسوز بودن«بيت ب: 
» خـانگي  همـدمي و هـم  «كنايه از » در آغوش كسي خفتن«و » شانيقراري و پري بي«از 

  و ... آشكار است.» آغوش«، »جگر«، »ديده«است. تناسب (مراعات نظير) ميان 
ايهــام دارد و در دو معنــايش » اريبــ«اســت.  اضــافة تشــبيهي» ره پيــري: «جبيــت 

 رار است.برق» شباب -پيري«به هر حال، تضاد ميان  -2بار  يك -1پذيرفتني است: 

  )تركيبي ، آرايه،3فارسي (  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 7
سودا داشتن و سـر بـه   «و  »در فكر بودن غنچه»/ «دهان«استعاره از  »لعل«استعاره: 

(تشخيص و استعاره) / تشبيه: تشبيه دهـان معشـوق بـه غنچـه و      »دامن بودن گوهر
ه)تشبيه لب معشوق (لعل) به گوهر (و برتر دانستن هر دو مشب  

  هاي ديگر تشريح گزينه
  تشبيه است. تشخيص و استعاره به كار نرفته است.» كلاه عقل»: «1«گزينة 
  / مجاز ندارد. .مصراع اول مصداق و مثالي براي مفهوم مصراع دوم است»: 3«گزينة 
  تشبيه است. ايهام ندارد. علايقصحراي »: 4«گزينة 

  )تركيبي، آرايه، 3فارسي (  
 ----------------------------------------------  

 )داود تالشي(  »2«گزينة  - 8
دليل غير علمي و ادبي زيبا براي گل نرگس بيان شده است: نگـاهش  «حسن تعليل: 

دهـان بـاز   «به زيبايي تو افتاد دهانش باز شده است و متعجب مانـده اسـت./ كنايـه:    
»/ بـاز و نـاز  « و» مسـت و اسـت  «جناس ناهمسان: »/ شدن متعجب«كنايه از » ماندن

نگاهش (نرگس) به تـو  «و » چشم نرگس پر از ناز و شرم است.«تشخيص و استعاره: 
  )تركيبي، آرايه ،3فارسي (  »  ش«آرايي: تكرار صامت  واج»/ افتاد

----------------------------------------------  
 )تبريز -عرفان شفاعتي(  »2«گزينة  - 9

)، بيت (هسـته)، غـزل (وابسـتة هسـته)، حـافظ      كدام (وابستة پيشين ،»2«در گزينة 
  (وابستة وابسته)

 حافظ غزل بيت كدام

  )75و  74 هاي ، صفحهدستور، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -10
  صفت مبهم است.» ها همه پيمان«اليه و در  مضاف» عهد همه«در تركيب » همه«

  هاي ديگر گزينه تشريح
و » مـتمم «و در مصـراع دوم بـه ترتيـب    » صفت«در مصراع اول » همه»: «1«گزينة 

  واقع شده است.» نهاد«
  است.» صفت«و » بدل«، »صفت«به ترتيب »: 2«گزينة 
 است.» صفت«در هر چهار مورد »: 4«گزينة 

  )48ة ، صفحدستور، 3فارسي (  
 ----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »1«گزينة  -11
نهـاد هسـتند و   » تـدبير مـا  «و در مصراع دوم » پير ما«در مصراع اول » 1«در گزينة 

و در مصراع دوم » تو«در مصراع اول ، »2«گزينة / اما در  .حذفي صورت نگرفته است
ر د، »4«گزينـة  در » / مـن «و » تـو «، »3«گزينـة  / در  اسـت.  حذف شـده » تو«هم 
  )15ة ، صفحدستور، 3فارسي (  شده است.حذف » تو«ع دوم امصر

----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -12

بهـين ميـوة   «در گـروه اسـمي   » ميـوه «بهين (بهترين) صفت برترين (عـالي) بـراي   
  است.» خسرواني درخت

  هاي ديگر تشريح گزينه
بـه  » خـار «، اضافة تشبيهي هستند؛ يعنـي  »شاه گل«و » خاردارِ  سلح»:  «1«گزينة 
مانند شده است؛ بنابراين با توجه بـه معنـا و    » پادشاه«به » گل«) و نگهباندار ( سلاح

  شاخص و وابستة پيشين در گروه اسمي نيست.» شاه«خوانش درست، 
هسـتند  جا يـك واژه   در اين ،»صدمن«مقدار) و  وزن و بي هيچ سنگ (بي»: 2«گزينة 

  اند. تشكيل نشده» صفت پيشين + هسته«(صفت مركب) و از 
سـاز اسـت نـه صـفت      و پيوند وابسـته » اگرچه«جا برابر با  اين» هرچند»: «3«گزينة 

  پيشين در گروه اسمي.
  )66و  65 هاي ، دستور، صفحه3فارسي (  

 3فارسي
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 )زماني بخش سعيد گنج(  »1«گزينة  -13
، اشاره به اين دارد كه همه »1«جز گزينة ها و بيت صورت سؤال به  تمام ابيات گزينه

، »1«نيسـت امـا در گزينـة     نبرابر عشق يكسـان هسـتند و تمـايزي در ايـن بـي      در
م ختسـا  شده است: درگاه من براي همگان باز بود و من نياز همه را برطرف مـي  گفته

  ولي اكنون خودم به گدايي افتادم و روزگار مرا به گدايي انداخته است.
  )49ة ، صفحمفهوم، 3فارسي (  

----------------------------------------------  
 )ساري -نرگس موسوي(  »4«گزينة  -14

  هاست. وارونگي ارزش»: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  كسي قدرت مخالفت با تو را ندارد. »:1«گزينة 
  توصيه به احترام به بزرگان»: 2«گزينة 

 خواري كشيدن از بزرگان ننگ نيست.»: 3«نة گزي

  )36ة ، صفحمفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -15
در اين بند از گلستان سعدي، عارفي به ميهمـاني عـالم غيـب رفتـه اسـت و پـس از       

اي  بـر او آشـكار گشـته، شـمه    خواهد كه از اسرار غيبي كه  بازگشت، دوستي از او مي
بازگو كند. در بيت نخست نيز نظير چنين مضـموني را داريـم و گوينـده از مخاطـب     

  اي براي او آورده باشد. انتظار دارد كه از خوان نعمتي كه برايش گسترده بودند، هديه
  هاي ديگر تشريح گزينه

  به ارزشمندي اسرار عشق اشاره دارد.»: 2«گزينة 
  خواند. ف را به افشاي اسرار عشق فراميعار»: 3«گزينة 
  لطف خدا در راه شناخت و ستايش او اشاره دارد.   به برخورداري از»: 4«گزينة 

  )14صفحة ، مفهوم، 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -16
دن عشق بـراي انسـان   بخش بو كمال»: 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينة 

  هاي مادي و نفساني است. با ترك تعلّقات و خواسته
  هاي ديگر تشريح گزينه

  توان به كمال و تعالي رسيد. با ناديده گرفتن وجود فاني خود، مي»: 1«گزينة 
  آفرين است. توجه و عنايت ممدوح بسيار اثربخش و كمال»: 2«گزينة 
    تن وجود مادي خود موجب ارزش و كمال است.ترك تعلقّات و ناديده گرف»: 3«گزينة 

ات قاي با بيت صورت سؤال قرابت دقيق دارد كه هم به ترك تعلّ دقت كنيد كه گزينه
  بخش اشاره كرده باشد. و ماديات و هم به عشق كمال

  )22ة ، مفهوم، صفح3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )بخش زماني سعيد گنج(  »3«گزينة  -17
خواهـد،   گويد كسي كه قرب الي االله و نزديكي به خداوند را مي در اين بيت، عطار مي

كه ابيـات ديگـر همگـي بـه مفهـوم       در حالي ،شدن را داشته باشد بايد آمادگي كشته
 شدن براي سرزمين و مام ميهن اشاره دارند. پرستي و كشته وطن

  )26، مفهوم، صفحة 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -18
ندارند. مفهـوم   ه، عقل و عشق هردو در برابر يار، چيزي براي عرض»4«بيت گزينة  در

  است. مشترك سه بيت ديگر برتري عشق بر عقل (تقابل عقل و عشق)
ن لـذتي  وقتي عشق بساط خود را گسترد، جـان آدمـي بـا چنـا    »: 3«معناي بيت گزينة 

  نشين شد. آشنا شد كه ديگر توجهي به عقل نشان نداد و عقل سرخورده و دلگير، گوشه
  )49، مفهوم، صفحة 3فارسي (  

  

 )ساري -نرگس موسوي(  »1«گزينة  -19
  بر خلوت و دوري از خلق تأكيد دارند.» 1« ةبيت صورت سؤال و گزين

  هاي ديگر تشريح گزينه
  ر ضعف پرواز است.خلوت و انزواي من به خاط»: 2«گزينة 
  ثمر بودن خلوت و عزلت بي»: 3«گزينة 
 نكوهش طاعت و عبادتي كه از سر رياكاري و تظاهر است.»: 4«گزينة 

  )34، مفهوم، صفحة 3فارسي (  
----------------------------------------------  

 )رامسر -احسان برزگر(  »3«گزينة  -20
  عشق الهيفراگير شدن  الف) يكي است تركي و تازي 

  ناتواني حواس ظاهري از درك حقيقت ب) بگذار گوش را 
  كند. فقط عاشق، حال عاشق را درك مي ج) سوز دل را از شمع كه در سوز است بپرس 

  تو به درگاه الهي باز خواهي گشت كه اين دنيا، جايگاه تو نيست. ع دوم اد) مصر
 بيانگر دشواري راه عشق ع اول ا) مصر ه

  )تركيبي، ، مفهوم3 فارسي(  
----------------------------------------------  

  
 

  
 

  )پيمان كشاورز صدر(  »4«گزينة  -21
 راضيةً) / «2بازگرد (رد گزينة »: ارجعي) / «1اطمينان يافته (رد گزينة »: نةّالمطمئ«

  ها) (رد ساير گزينه با رضايت و پسنديده»: مرضيةً
  نكته مهم درسي

شوند.  هر دو حال مفرد هستند و به شكل قيد حالت ترجمه مي» مرضيةً«و » راضيةً«
اما دقت شود كه در معنا يكي اسم فاعل و ديگري اسم مفعـول اسـت و هـر دو يـك     

  گردد. مرجع (صاحب حال) دارند كه به (نفس) برمي
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
  )يروديش (مرتضي كاظم  »1«گزينة  -22
ن  «/  )2ة گزين ـ دارويي خـارج از تـو نيسـت (رد    هيچ »:لا دواء خارجك« ثْ عـ : »ابحـ

 تر : جهان بزرگ»العالَم الأكبر« / : با ميل و رغبت»راغباً«/ ) 4(رد گزينة  جستجو كن
بهبود داده »: يشفَتُ«)/ 3ة (رد گزين اميد است، شايد :»لعلّ«/  )4و  2هاي  ه(رد گزين

  ي. ، شفا يابشوي
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 )كاظم غلامي(  »3« گزينة -23
احسـاس   :»لاتشعر بخيبة الأمل/ «) 4  و 1هاي  (رد گزينه خواهي : آنچه مي»ما تريد«

»: لأنّ) / «2و  1هاي  ضعيف نشو (رد گزينه»: لا تَضعف« ) /2 گزينةرد نااميدي نكن (
»: الغايات«/  ها) هگزينساير  كنند (رد سان ميآ»: تسُهل) / «4و  2اي ه گزينه زيرا (رد

  )4 گزينة(رد ها  هدف
  (ترجمه)   

----------------------------------------------  
 )كبير محسني(مرتضي   »2« گزينة -24
»ركنت اَتَصو :«4و 1هاي  گفتم (رد گزينه : مي»قولأ«) / 3 گزينةكردم (رد  ر ميتصو (
  )3 گزينة: بودم (رد »كنت«) / 4 گزينةام (رد  : جواني»شبابي« /

  نكته مهم درسي
اسـت و بايـد بـه صـورت ماضـي      » اَتَصـور «معطوف بـر فعـل   » اقول«دقت شود فعل 

 در ابتـداي جملـه آمـده و روي هـر دو فعـل     » كنـت «استمراري ترجمه شود؛ چراكه 
  ستمراري تبديل كرده است. ها را به ماضي ا مضارع تاثير گذاشته و معناي آن

  (ترجمه)   

 3 عربي، زبان قرآن
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 )خواه (الهه مسيح  »3« گزينة -25

بـه جـاي   »: بدلاً من المـال ) / «4و  2هاي  كردي (رد گزينه اگر طلب مي»: لو طلبت«
در »: في حياتـك ) / «4و  2هاي  شد (رد گزينه به هم پيچيده مي»: لانطوي«ثروت / 
هر چنـد كـه فقيـر بـودي (رد      »:و إن كنت فقيراً) / «4و  2هاي  ات (رد گزينه زندگي
  )2و  1هاي  گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
معـادل صـحيح   » از فقـرا «جابجـا ترجمـه شـده و    » السعادة«و » المال« »:1«ة گزين

  عربي نيست.عبارت 
نيز ترجمه » حياتك«، ضمير در يق ترجمه نشدهدق» انطوي«و » طلبت« »:2«ة گزين

  نشده است.
شـرط  » لـو «كـه   ب شرط مضـارع معنـا شـده در حـالي    فعل شرط و جوا »:4«ة گزين

و نيـز   مخصوص ماضي است و بايد فعل بعـد از آن ماضـي اسـتمراري ترجمـه شـود     
نيـز ترجمـه   » حياتـك «ترجمه شده است و ضمير در  اول اضافي ةدر جمل» دنيايت«

    نشده است.
  (ترجمه)   

----------------------------------------------  

 )شيرودي رتضي كاظم(م  »4« گزينة -26

دو جملـه   ميـان  اتصـال و پيونـد  ايجـاد  هة بالفعل اسـت و بـراي   از حروف مشب »أنّ«
  .در ابتداي جمله اضافي است »گمان بي« ،است» كه« آيد و به معناي مي

  (ترجمه)   
----------------------------------------------  

  )كاظم غلامي(  »1«گزينة  -27

نبايد «بوده و معناي صحيح آن » وهن: سست شد« ريشةاز  »لا يهن«در اين عبارت 
  در ترجمه اضافي است.» تنها«چنين  است. هم» سست شود

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

 )شيرودي (مرتضي كاظم  »1« گزينة -28

/  )4ة گزين ـ (رد ما يئس ،: لَم ييأس»نااميد نشد«)/ 4و  3هاي  هگزين (رد : إنّ»ًقطعا«
ادامـه  «)/ هـا  گزينـه سـاير  (رد  : جهـده »تلاشش را«/  دؤوباً، و هو دؤوب :»با پشتكار«

  )2 گزينة(رد  : واصلَ»داد
  (ترجمه)   

  :درك مطلبمتنةترجم
شود و از آن  هايش خورده مي درخت زيتون از درختان كهنسال و هميشه سبز است، ميوه

هايش در ساخت وسايل و  شود و چوب گرفته مي روغني سرشار از ارزش غذايي و سلامتي
  .شود ... به كار گرفته مي

متـر    700تـا   400هـايي داراي ارتفـاع از    ها براي كاشت زيتون، مكان ترين مكان مناسب
متـر از سـطح    900بالاي سطح دريا است، كاشت زيتون در مناطق داراي ارتفاعي كه به 

هـاي   ود، از آنجا كه اين مناطق در معرض بـرف ش رسد، توصيه نمي دريا يا بيش از آن مي
متراكم هستند. درختان زيتون علاقمند به نورند، نور نقشـي مهـم را در فراينـد رسـيدن     

هاي زيتون نيازشان به آب كـم اسـت،    كند. برخي گونه بازي ميگرفتنشان  ها و رنگ ميوه
بـارد، ممكـن    ان ميها در مناطقي كه باران به شكلي كافي براي رفع نيازش پس كاشت آن
  هاي ديگر بيشتر به آب احتياج دارند.  است، اما گونه

هاست، پـس آن   شوند، برداشت ميوه رو مي ترين مشكلاتي كه كشاورزان با آن روبه از مهم
ها كوچـك و وزنشـان كـم و     دشوارترين كارهاست، و آن بدين خاطر است كه اندازة ميوه

شـود كـه    و دشواري برداشـت هنگـامي زيـاد مـي     ها زياد است، قدرت اتصّالشان به شاخه
  ها بلند و درهم تنيده باشند. شاخه

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة   -29

بايد براي كاشت زيتـون مكـاني انتخـاب كـرد كـه نـور خورشـيد بـه خـوبي بـه آن           «
  طبق متن درست است.» سد!ر مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
طبق  »كند! هاي بيشتري را حمل مي ميوه هاي بلند درخت زيتون شاخه«»: 1« نةيگز

  متن نادرست است.
كننـد كـه هـيچ آبـي در آن      ي رشد ميا بعضي از انواع زيتون در منطقه«»: 2« نةيگز

  طبق متن نادرست است.» وجود ندارد!
جز مقدار كمي  هاي زيتون را برداشت كنند به توانند ميوه كشاورزان نمي«»: 3« نةيگز

  نادرست است.طبق متن !» را از آن
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -30

ده از آن در ساخت وسـايل اسـتفاده   ش روغن استخراج«آمده است كه: » 3«در گزينة 
  كه طبق متن نادرست است.» شود! مي

  هاي ديگر تشريح گزينه
  طبق متن صحيح است. »ماند! بز باقي ميدرخت در طول سال س«»: 1« نةيگز
  طبق متن صحيح است.» تفاوت دارند!ديگر  يكانواع مختلفي دارد كه با «»: 2« نةيگز
طبق مـتن صـحيح   » بهتر است كه در برخي مناطق مرتفع كشت نشود!«»: 4« نةيگز

  است.
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  

 )يد محمدعلي مرتضويس(  »2«گزينة  -31

  ...»شود؟ زماني كه  چه زماني فرايند برداشت دشوارتر مي«
  صحيح است.» تنند)! روند (مي هاي درخت زيتون در يكديگر مي شاخه«طبق متن: 
  هاي ديگر تشريح گزينه

طبـق   »شـوند!  اي آن متـراكم مـي  ه بارند و بر درخت و شاخه ها مي برف«»: 1« نةيگز
  متن نادرست است.

طبـق  » بـارد!  درخت زيتون در منطقة خشكي است كه زياد (باران) نمي«»: 3« نةيگز
  متن نادرست است.

» متر بالاي سطح دريا اسـت!  700اي با ارتفاع بيش از  درخت در منطقه«»: 4« نةيگز
 طبق متن نادرست است.

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 )مدعلي مرتضويسيد مح(  »4«گزينة  -32

  هاي ديگر تشريح گزينه
            است.» مواجهة«نادرست است. مصدر آن ...»  »توجه«مصدره «»: 1«گزينة 
» هـا «نيست و » ها«نادرست است. فاعل آن ضمير » »ها« ريفاعله: ضم«»: 2«گزينة 

  مفعول آن است.
نادرسـت اسـت. سـه    » انِ: و ا ج؛ و له حرفانِ زائـد ةيأصلحروف ثلاثة له «»: 3«گزينة 

است، تنها يك حـرف زائـد دارد.   مفاعلة است و چون از باب » و ج ه«حرف اصلي آن 
 چنين فعل معلوم است، نه مجهول. هم

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
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 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -33

  هاي ديگر تشريح گزينه
  است.)» أنسب«ي جمله اليه است، نه مبتدا. (مبتدا مضاف» الأماكن«»: 1«گزينة 
» ك ا ن«نادرست است. سه حـرف اصـلي آن   » : م ك نةيالأصلحروفه «»: 3«گزينة 

  (يا: ك و ن) است.
چنـين   هـم  اسـم مكـان اسـت.   » مكـان «نادرست است. ...» اسم مفعول «»: 4« گزينة

 نادرست است....» مبتدا و «

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  
 ----------------------------------------------  

 )شيرودي (مرتضي كاظم  »1« گزينة -34

 :حيح(ص به عنوان فعل مجهول خطاست، زيرا پس از آن مفعول آمده است »:يسهلُ«
  صعبةً) :حيح(ص است و بايد منصوب شود »أعمال«: حال براي »صعبةٍ«يسهلُ)/ 

  (ضبط حركات)  
----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »3«گزينة  -35

»بـه كسـي يـا چيـزي      »كوكمش ـ«رد ولي ابه معناي كسي است كه شك د» دمترد
) پـس متـرادف   چـون اسـم مفعـول اسـت.    (گويند كه مورد شك واقع شده است  مي

  نيستند.
  (واژگان)  

----------------------------------------------  

 )ابهر -برجي  ولي(  »1«گزينة  -36

گذشـته   يها را كه در ماه يمحرومان ديكن ياريكاش شما «عبارت:  يه به معنابا توج
  است.  حيصح» 1« گزينة، »طور كامل غذا نخوراندند! به فرزندان خود به

ه بـه       يمنف ـ گذشتةبر » لَم + فعل مضارع«كه  ديكن دقّت دلالـت دارد، پـس بـا توجـ
  شود. انتخاب» لَم« ديبا» گذشته يها : ماهةيالأشهر الماض«

  )انواع جملات(  
----------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »2«گزينة  -37

خواهد كه براي نفي مطلـق (نفـي جـنس) نيامـده      را مي يي»لا«صورت سؤال، حرف 
  باشد.

بر سر فعل مضارع آمده، پس از نوع نفـي جـنس نيسـت.    » لا«، حرف »لا يشغل«در 
  است. بر روي يك اسم داراي علامت ضمه آمده» لا«، حرف »لا تجارةٌ«چنين در  هم

  نكته مهم درسي
فتحـه  علامـت  داراي  نفي جنس، همواره بر سر يـك اسـم نكـره   » لا«دقّت كنيد كه 

  شود.   ظاهر مي
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

 )خواه الهه مسيح(  »4«گزينة  -38

، حالت جمع مـذكرّ سـالم را بيـان    »حال«ا خواسته كه در آن سؤال موردي رصورت 
  يعني مرجع حال، جمع مذكرّ سالم است. كند. مي

  :ترتيب عبارت است از ها به مرجع حال در گزينه
  المتفرجّون -4المسافرانِ  -3رؤساء  -2التمّارين  -1

 »3« گزينـة جمع مكسر و در » 2و  1«هاي  بينيد مرجع حال در گزينه طور كه مي همان
  . استجمع مذكرّ سالم » 4« گزينةباشد و فقط در  مثنّي مي

  )(حال  

 )سيدمحمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -39
رود كه پـس از آن يـك جملـه اسـميه (مبتـدا+خبر)       حاليه هنگامي به كار مي» واو«

را بيـان كنـد. در ايـن    » واو«به كار رفتـه قبـل از    معرفةداشته باشيم كه حالت اسم 
 كند. را بيان مي» المدير« معرفةحالت اسم » هو يتكلّم و« گزينه،

  )(حال  
----------------------------------------------  

 )ابهر -برجي  ولي(  »3«گزينة  -40
 »نةيمستع« 2ة گزينواقع شده است. در » امرأة« يصفت برا »نةيمستع« 1ة گزين در
افعـال ناقصـه    يو خبر بـرا  )تسيجمله ن ديجزء زا(حالت را ندارد  ديحال و ق طيشرا

 ةترجم ـحال را دارد.  طيحال است و شرا »نةيمستع« »3«ة گزينواقع شده است. در 
 ـ تنجس ياريرا همواره با  ميعبارت: (مشكلات زندگ كـردم). در   يل م ـاز خداوند تحم

حال واقـع   »نةيمستع يه« ةجملمبتدا است و  »يه«خبر و  »نةيمستع« »4« گزينة
  )(حال  شده است.

----------------------------------------------  
 

 
  

 )بقا محمد رضايي(  »1«گزينة  -41
گونه يزيد را  اي كه حضرت زينب (س) در شام و در برابر يزيد ايراد كرد، اين در خطبه

اي، حال كه جاي جاي زمـين و آفـاق    اي يزيد، آيا گمان برده«مورد خطاب قرار داد: 
(اسارت اوليـاي خـدا)،   بستي و ما چونان كنيزان رانده شديم آسمان را بر ما گرفتي و 

ماية خواري ما و موجب كرامت توست و حكايت از عظمت جايگاه تو دارد، كه چنين 
آرام گيـر،  جهد؟! انـدكي   اي، و برق شادي و سرور از ديدگانت مي باد در بيني انداخته

آنان كه كافر شدند، تصور نكنند كه «اي كه فرمود:  مگر سخن خداي را فراموش كرده
  ....»هاست  دهيم، (اين مهلت) به نفع آن ها مهلت مي اگر به آن

  )75 صفحة، 6، درس 3دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )لرستان -فردين سماقي(  »3«گزينة  -42
  .پيامد شناخت قوانين جهان خلقت استالهي هاي  شنايي با نشانهآ

پــذيري، نقــش  در كســب توفيــق الهــي، عوامــل درونــي ماننــد داشــتن روحيــة حــق
  اي دارند. كننده تعيين

هـا   گرديـدن هويـت و شخصـيت انسـان     و شناختهساخته شدن  :»ب«دليل نادرستي 
  ست.سنت ابتلاء ا پيامد

 بـراي ها و اهداف  دن امكانات و لوازم رسيدن به خواستهفراهم ش»: د«دليل نادرستي 
 باشد. مي »ربك ... ءكلاً نمُد هؤلاء و هؤلاء من عطا« الهيعام  سنّت امداد

  )72 تا 69هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »1«گزينة  -43
  باشند. ها نادرست مي ست و ساير عبارت، صحيح ا»4«فقط عبارت 

  )60و  59هاي  ، صفحه5، درس 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )محسن بياتي(  »2«گزينة  -44
كامـل و   وكنـد   خداوند بزرگي است كه نيازهاي ديگـران را رفـع مـي   » صمد«ني مع
  نياز است. بي
 است كه شامل همة مراتـب  »الواحد القهار هو« ←علت خالقيت انحصاري خداوند  -

  است.  توحيد
سرچشمة اعتقاد به مديريت خداوند (توحيد ربوبيـت) توحيـد خالقيـت اسـت (االله      -

تواند آن را تدبير  چيزي باشد مي هركس خالق و مالك و وليچرا كه خالق كل شيء) 
  كرده و اداره نمايد.

  )23و  22، 20، 19هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي(  

 3دين و زندگي 
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 )بقا محمد رضايي(  »2«گزينة  -45
بيان شده، به معناي آن » و هو الواحد القهَار«... بودن خداوند كه در آية » واحد قهار«

. براي ست تا آن غير، خود را نشان دهداست كه جاي خالي براي غير باقي نگذاشته ا
هـا سـلب    قبول توحيد در ربوبيت ضرورتي ندارد كه هرگونه اثر را از اشيا و يـا انسـان  

نيـاز   توان با قبول اثر مخلوقات، اين اثر را از خداوند بدانيم، نه مستقل و بـي  كنيم. مي
ونـد منزلتـي   از خداوند. هر انساني كه در مسـير بنـدگي پـيش رود، در پيشـگاه خدا    

هاي طبيعي است و ايـن توانـايي جـزء     كند كه برتر از قدرت يابد و قدرتي پيدا مي مي
  قانونمندي الهي و زيبايي نظام هستي است.

  )26و  25، 21هاي  ، صفحه2، درس 3دين و زندگي( 
----------------------------------------------  

 )مرتضي محسني كبير(  »2«گزينة  -46
هـا و   االله نور السماوات و الأرض: خداوند نور آسـمان «خوانيم:  سورة نور مي 35در آية 

  »زمين است.
گيرند، به سـبب   خداوند نور هستي است، يعني تمام موجودات وجود خود را از او مي

گذارند و وجودشان به وجـود او وابسـته    او پيدا و آشكار شده و پا به عرصة هستي مي
اي از آيـات   ي در اين جهان، بيانگر وجود خـالق و آيـه  چيز است. به همين جهت، هر

بخـش خداونـد و    موجودي در حد خودش تجلـّي  واقع، هر شود، در الهي محسوب مي
دقـت و   انشانگر حكمت، قدرت، رحمت و ساير صفات الهي است، از اين رو آنان كه ب

لـم و  كننـد و ع  چيزي خدا را مشـاهده مـي   نگرند، در هر انديشه در جهان هستي مي
  بينند. قدرت او را مي

  )12و 11، 9هاي  ، صفحه1، درس 3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

 (سيداحسان هندي)  »1«گزينة  -47
  »لقد راودته عن نفسه و« ← به گناهكاري خود اعتراف زليخا

يـد حضـرت   سوءاسـتفاده از قـدرت توسـط زليخـا و تهد     ←»و ليكوناً من الصاغرين«
  )49، صفحة 4، درس 3دين و زندگي(  يوسف (ع)

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »4«گزينة  -48

هاي شيطان اشاره دارد و بنا  در برابر وسوسه ان مخلصسان بيت حافظ به نفوذناپذيري
هاي صادقان، ولـي   خداوند نهايت آرزوي عارفان، دوست دل(ع) به تعبير امير مؤمنان 

  مؤمنان و معبود عالميان است.
  )49و  48 هاي ، صفحه4، درس 3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »3«گزينة  -49

ــريفة    ــة ش ــؤال و آي ــورت س ــت ص ــديكم  «بي ــدمت اي ــا ق ــك بم ــر دو...» ذل ــه  ه ب
  د.ناشاره دار از شواهد وجود اختيار پذيري مسئوليت

  )57و  56 هاي ، صفحه5، درس 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4«گزينة  -50
شـدن در مـورد خداونـد اشـاره      دهي ـبه نفي زايش و زاي» لم يلد و لَم يولد«در عبارت 

ن است كه خداونـد يگانـه   گرديده است. اعتقاد به اصل و حقيقت توحيد، اعتقاد به اي
  است و هيچ شريك و همتايي ندارد.

  )22و  19 هاي ، صفحه2، درس 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3«گزينة  -51
، از دوستي با دشمنان خدا و »تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء لا«در عبارت قرآني 

سرپرست قرار » تخذتم من دونه اولياءأقل اف«شده است اما در آية مسلمانان نهي 
 دادن غير خدا زير سؤال برده شده است. 

  )35و  22هاي  ، صفحه3و  2، درس 3دين و زندگي(

 (محمدعلي عبادتي)    »2«گزينة   -52

مهري خداوند نيست، بلكه  هاي زندگي نشانة بي انسان موحد باور دارد كه دشواري
  شد و شكوفايي است.بستري براي ر
انقلب علي  فتنةو ان اصابته «خوانيم كه  ، مي...»من الناس من يعبد «در ادامة آية 

  »شود. و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويگردان مي :وجهه

  )34 تا 32هاي  ، صفحه3، درس 3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 عبادتي)(محمدعلي   »2«گزينة  -53

بـه ايـن مطلـب اشـاره شـده كـه تنهـا        » سأله من في السماوات و الأرض ...ي«در آية 
وجودي كه توجه همة مخلوقات به سوي اوست، خداوند است و تنها وجـود شايسـتة   

  عرض نياز و قصدكردن، اوست.
  )10، صفحة 1، درس 3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2«ينة گز -54

كنند، بندگي و  ها فقر و نيازمندي خود به خداوند را بهتر درك مي هرچه انسان
  شود. تر و بيشتر مي عبوديتشان در پيشگاه خداوند قوي

توحيد در ربوبيت به اين معناست كه تدبير و پرورش همة مخلوقات تنها در اختيار 
  خداست. 

  )20و  10هاي  ، صفحه2 و 1هاي  ، درس3دين و زندگي(  
---------------------------------------------- 

  (مرتضي محسني كبير)  »4«گزينة  -55

هاي تقويت اخلاص و افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند  در موضوع راه
گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به روي جهان بست،  كه خوانيم كه كسي مي

قدر كه معرفت ما به  ت و دل به مهر او نخواهد داد و هرآيات الهي را نخواهد ياف
خداوند بيشتر شود، به افزايش درجة اخلاص كمك خواهد كرد. پس خوب است 

آفرينش : «هاي الهي كنيم تا بيشتر دريابيم ساعاتي را صرف تفكرّ در آيات و نشانه
  نبوي: توان از حديث شريف و اين موضوع را مي ...»همه تنبيه خداوند دل است 

ادمان التفكرّ في االله و في قدرته: برترين عبادت، انديشيدن مداوم  العبادة افضل«
 مشاهده نمود.» دربارة خدا و قدرت اوست.

  )46و  2هاي  ، صفحه4و  1هاي  ، درس3دين و زندگي(
----------------------------------------------  

 (مرتضي محسني كبير)  »3«گزينة  -56

حق  بانان در گناه و باطل پيش روند كه از كار خود خرسند باشند و كساني كه چ
هاي  دهد و بر امكانات و نعمت ها فرصتي مي و لجاجت ورزند، خداوند به آن يدشمن

ور شدن در گناهان قرار  غوطه را وسيلة ها ها و نعمت ها اين فرصت افزايد و آن آنان مي
صورت بلاي  اختيار و ارادة خودشان به با ها نعمتو  ها در حقيقت مهلت .دهند مي

تر  روز سنگين و سنگين شود كه بار گناهان آنان هر گر شده و باعث مي الهي جلوه
تر شوند، اين سنتّ كه از جمله  تدريج به سوي هلاكت ابدي نزديك شود و به

در گناه  گانشد زندگي معاندان (دشمنان) و غرقبر هاي حاكم (مستولي شده)  سنت
كساني  و: «فرمايد قرآن كريم دربارة اين سنت مياستدراج است.  و ءاملا است. سنت

تدريج گرفتار عذابشان خواهيم كرد. از آن راه كه  كه آيات ما را تكذيب كردند به
  »م همانا تدبير من استوار است.يده ها مهلت مي دانند و به آن نمي

  )74و  67هاي  ، صفحه6، درس 3دين و زندگي(  
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 )بقا حمد رضاييم(  »3«گزينة  -57
انساني كه ايمان ضعيفي دارد، اگر ايمان خود را تقويت نكند و بـه گنـاه آلـوده شـود،     

رسد كه همين ايمـان ضـعيف را هـم از     كند و به جايي مي تدريج به گناه عادت مي به
ثُم «فرمايد:  كند. قرآن كريم مي دهد و همة حقايق، حتي خداوند را انكار مي دست مي
بوايَْكانَ عاقوا السسـتهَزئِونَ      ةَ الَّذينَ اسَاءكـانوا بهِـا ي االلهِ و يـاتĤِپـس  »: «اَن كـَذَّبوا ب

هاي خدا را تكذيب كردند و  سرنوشت آنان كه مرتكب گناه شدند، چنين شد كه نشانه
  »گرفتند. ها را به باد تمسخر مي آن نشانه

  )87، صفحة 7، درس 3دين و زندگي(  
----------------------------------------------  

 كبير) (مرتضي محسني  »4«گزينة  -58

وقتي يك جامعه توحيدي است كه حاكم آن بر اساس قوانين الهي به حكومت رسيده 
باشد و همان شرايطي را كه خداوند براي حاكم تعيين كرده است دارا باشد و بكوشـد  

ها) انسان  ش اول همة گزينهقوانين الهي را در جامعه به اجرا درآورد (درست بودن بخ
هـاي   موحد چون زندگي خود را بر اساس رضايت خداوند تنظيم كرده و پيـرو فرمـان  

 اوست، شخصيتي ثابت و پايدار دارد و برخوردار از آرامش روحي است.

  )34و  33هاي  ، صفحه3، درس 3دين و زندگي(    
----------------------------------------------  

 بقا) (محمد رضايي  »2«گزينة  -59

 اخلاص،نيايش با خدا و عرض نياز به پيشگاه او و كمك خواستن از او براي تقويت 
دهد و انسان را از  كند و محبت به خدا را در قلب افزايش مي غفلت انسان را كم مي

  نمايد. مند مي هاي الهي بهره كمك
تر از  تر و مقدسعملي كه با معرفت و آگاهي بيشتر انجام شود، بسيار ارزشمند

  دهد. داند براي چه آن را انجام مي دهندة آن نمي عملي است كه انجام
  )47و  46هاي  ، صفحه4، درس 3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(   »3«گزينة  -60

اگر باشد، محكم ديوار  و چه در سايةامام چه در ساية ديوار كج  ،صحابيدر ديدگاه 
نوع  از هرقضاي يكسان . يعني (قضاي يكسان) قرار بر مردن باشد خواهد مرد

  آيد. پديد مي يتقدير
  )59 ، صفحة5، درس 3دين و زندگي(  

----------------------------------------------  
  

  
 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -61

   »جويي پليس بود، اكنون آزاد شده است.رانندة ماشين كه مورد باز«ترجمة جمله: 
  مهم درسي  ةنكت

بنابراين بايـد از ضـمير موصـولي انسـان اسـتفاده       ،است ”the driver“فاعل جمله 
آيد، ضـمير ديگـر    چنين وقتي ضمير موصولي در جمله مي ). هم»4«ة كنيم (رد گزين

  ). »3«و » 2«هاي  كار رود (رد گزينه هنبايد ب
  )گرامر(

----------------------------------------------  
 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -62

ها گفت كه در مورد سرطان رية او كار زيادي از دستشـان   دكتر به آن«ترجمة جمله: 
  »طور نيست؟ اين ،آيد بر نمي

  مهم درسي  ةنكت
 ”The doctor told them“پايه ساخته شود كه در ايـن جملـه    ةسؤال كوتاه بايد براي جمل

  )گرامر(      .است

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -63

آن مصـاحبه هـم داشـتم و     يالف) اوه! پدر، من شغلي پيدا كردم. برا« جمله: ةترجم
  »كار كنم. هآينده شروع ب ةدوشنب است قرار

  »كرد؟د نپرداخت خواه به تو. خب! چقدر است ب) خيلي خوب«
  مهم درسي ةنكت

دو مفعولي است و نبود يكي از در اين جمله » پرداخت كردن«به معني  ”pay“فعل 
پرسشي در اول  ة. كلماستغلط » 2«ة پس گزين ،سازد ها جمله را مجهول مي مفعول

نيـز غلـط محسـوب     »3«ة الي باشد كـه گزين ـ ؤشود ترتيب كلمات س جمله باعث مي
  )گرامر(  نياز به فعل كمكي داريم. » 4«در گزينة  شود. مي

----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »4«گزينة  -64

ما از بيماراني كه در هنگام مراجعه بـه بيمارسـتان سـخاوتمندانه بـه     «ترجمة جمله: 
  « سپاسگزاريم.بسيار الات ما پاسخ دادند، ؤس
  آميز ) مسالمت2  ) شاد1
  ) سپاسگزار4  ) معنادار3

  )واژگان(      
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »4«گزينة  -65

رفتـار   اي گونـه امروزه، جوانان افكـار خـاص خودشـان را دارنـد و بـه      « جمله:ة ترجم
بـه خـاطر   ايـن  كـنم   درك هستند. من فكر مـي  قابل كنند كه براي والدينشان غير مي

  »شكاف بين اين دو نسل است.
  سيستماتيك غير )2  تغيير قابل غير )1
  درك قابل ) غير4  مشرب خوش )3

  )واژگان(      
----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »1«گزينة  -66

  » جدي دارد. بررسيپيشنهادي كه در جلسه مطرح كرديد جاي «ترجمة جمله: 
  كردن) تقويت 2  بودن سزاوار) 1
  كردن ) جايگزين4  تركيب كردن) 3

  )واژگان(      
 ----------------------------------------------  

 )روش عقيل محمدي( »3«گزينة  -67

طـور   د تا نيروهاي طبيعي را بهنساز را قادر مي ها آوري انسان علم و فن«ترجمة جمله: 
  »د.ننثرتري كنترل كؤم
  ) با آرامش2  طور معمول ) به1
  با ميل و رضايت) 4  ثرؤطور م ) به3

  )واژگان(      
----------------------------------------------  

 )ميرحسين زاهدي( »1«گزينة  -68

قابـل   غيـر  كه او كـاملاً  توانم درك كنم براي اين ام را نمي معلم رياضي« جمله: ةترجم
 ـ صـميمي چه او خيلي  بيني است. اگر پيش  ـ  نظـر مـي   هب ن دليـل عصـباني   ودرسـد، ب
  »شود. مي
  ، دنبال چيزي گشتنپيدا كردن مطلب )2  درك كردن )1
  پريدن وسط كاري )4  بيدار كردن )3

  )واژگان(      

 3ي زبان انگليس
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  :كلوزتستمتنةترجم

ايد كه تفاوت ميان زبان اول و زبان مادري چيست؟ بـه يـك معنـا،     آيا تا كنون فكر كرده
  همة ما يك زبان مادري داريم زيرا همة ما تنها يك مادر زيستي داريم. 

غالباً كودك اصول زبـان   .آموزد كلي آن زباني است كه شخص اول مي طور زبان مادري به
تواند دو زبانه باشد و دو زبان  مي يك فرد .آموزد مية خود اول خود را از خانواد هاي يا زبان

هـاي ديگـر را دشـوار     زبان اول اغلب يـادگيري زبـان   هاي فقدان مهارت. باشد بومي داشته
   .ها يكي نيست در آن ها لزوماً با ترتيب ميزان تبحر ترتيب يادگيري اين زبان .كند مي

 )نويد مبلغي( »3«گزينة  -69
  ) تصادفا2ً  رواني ) به1
  )كلوزتست(  سفانهأ) مت4  ) عموما3ً

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »1«گزينة  -70

  ) تك زبانه2  ) دو زبانه1
  )كلوزتست(  شمار بي) 4  مركب )3

----------------------------------------------  
 )نويد مبلغي( »4«گزينة  -71

  مهم درسي ةنكت
  توان استفاده كرد. مي ”which“و  ”whom“بعد از حروف اضافه فقط از ضماير  

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

 )نويد مبلغي( »2«گزينة  -72
  مهم درسي ةنكت

 »يـاد گـرفتن  «فعل  ةدهند واند انجامت نمي ”these languages“كه  با توجه به اين
  .شود، جمله داراي ساختار مجهول است باشد، بلكه فعل روي آن انجام مي

  )كلوزتست(
  :1درك مطلب متنةترجم

معناي سلامتي در گذر زمان تغيير كرده است. در بخش اعظمي از تاريخ معاصر، سلامتي 
مين سـلامتي مـردم   أدگاه، تبه عنوان سلامت جسمي تعريف شده است. بر اساس اين دي

 ،1946هـا اسـت. در سـال     هاي پزشكي براي جلوگيري از بيمـاري  مراقبت ةبه معناي ارائ
سازمان بهداشت جهاني اين تعريف از سلامتي را به چـالش كشـيد و اظهـار داشـت كـه      
سلامتي عبارت است از سلامت كامل جسمي و رواني. در حقيقت، در اين تعريف جديد، 

زمـان تأكيـد بـر     1970 ةشد. ده وه بر بدن انسان، شامل ذهن انسان نيز ميسلامتي علا
مين سلامتي أها از طريق تشريح اهميت سبك زندگي بود. بنابراين، ت پيشگيري از بيماري

هايي بود  ها و سياست هاي بهداشتيِ پزشكي بلكه تهيه برنامه نه تنها مراقبت ةبه معناي ارائ
ك زندگي سالم داشته باشند. امـا، افـراد فقيـر كـه كنتـرل      كرد سب كه به افراد كمك مي

بردنـد.   ها بهره انـدكي مـي   چنداني بر شرايط زندگي روزمره خود نداشتند، از اين سياست
ها هيچ توجهي به شرايط اجتماعي تأثيرگذار بـر سـلامتي    اين امر به اين دليل بود كه آن

كـه عوامـل سـبك     ، در حـالي 1990و  1980هـاي   مردم نداشتند. بنابراين، در طي دهـه 
هاي اجتماعي كه مردم در آن زنـدگي   زندگي همچنان مهم بودند، تعريف سلامتي زمينه

شد. در اين ديدگاه، تامين سلامت چيزي فراتر از داشـتن يـك    كردند را نيز شامل مي مي
تري ماننـد تحصـيل و يـافتن     سبك زندگي سالم بود و توجه به عوامل اجتماعي گسترده

گرفت. هدف كلي سلامت از ديدگاه اجتماعي، قادر سـاختن   مي مناسب را نيز دربر شغل
  افراد به بهبود سلامتي خودشان بود.

 )سرايي كله تيمور رحمتي( »2«گزينة  -73
  »كدام گزينه بهترين عنوان براي متن است؟«ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(    »تغييرات در معناي سلامتي«
----------------------------------------------  

 )سرايي كله تيمور رحمتي( »3«گزينة  -74
 »است.) policies( »ها سياست« در متن ”they“مرجع ضمير «ترجمة جمله: 

  )درك مطلب(        

 )سرايي كله تيمور رحمتي( »4«گزينة  -75
متي را مـورد بحـث و   سـلا  ةديـدگاه مختلـف دربـار    متن حاضر چهار«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    ».دهد بررسي قرار مي

----------------------------------------------  
 )سرايي كله تيمور رحمتي( »2«گزينة  -76

 »هاي زير بر طبق متن نادرست است؟ يك از گزينه كدام«ترجمة جمله: 

 »براي همه مفيد بودند. 1970هاي ارتقاي سلامتي در طول دهه  سياست«

  )درك مطلب(
  :2درك مطلب متنةترجم
به  ديام[ يگذار است كه در مفهوم آمار ريتأث يبه زندگ ديبر ام نيهمچن ياقتصاد طياشر

به  ديعمر كند. آن (امانتظار دارد كه فرد  كيكه  ييها عبارت است از تعداد سال ]يزندگ
در  يبه زندگ دياست. ام تيسلامت جمع فيتوص يبرا اسيمق نيتر جي) رايزندگ

 نيبالاتر يكشور دارا 20 يبند است. در رتبه اطقمن نيرتريقاز ف شتريكشورها ب نيثروتمندتر
رتبه اول را به  ،يبه زندگ ديسال ام 85كنگ با  ، هنگ2018در سال  يبه زندگ ديام زانيم

است،  2018در سال  يبه زندگ ديام نيكمتر يكه دارا يخود اختصاص داده است. كشور
 يمركز يقايآفر يدر جمهور 2018كه در سال  ياست. افراد يمركز يقايآفر يجمهور

  سال عمر را داشته باشند. 53انتظار  نيانگيتوانند به طور م ياند، م متولد شده
توجه هستند. زنان احتمالاً چند سال  قابل ،يبه زندگ ديام ]بحث[در  يتيجنس يها تفاوت

 نگرايب 2020سال  نيمتولد يبه زندگ ديام يجهان نيانگيكنند. م ياز مردان عمر م شتريب
داشتند، در  يبه زندگ ديسال ام 75 نيانگياست كه زنان در هنگام تولد، به طور م نيا

 ياز سازمان بهداشت جهان يسال بود. بر اساس آمار 70 يبه زندگ ديدر مردان ام كه يحال
)WHO پردرآمد، در هنگام  ةخانواد كيكودك متولد شده در  كي، 2013)، در سال

 ةخانواد كيكودك متولد شده در  كي كه يداشت، در حال يبه زندگ ديسال ام 79تولد 
 يبه زندگ ديام نيانگيم ن،يبنابراداشت.  يبه زندگ ديسال ام 62درآمد، در هنگام تولد  كم

  دارد. يبستگ زيكنند ن يم يكه افراد در آن زندگ يا درآمد خانواده زانيبه م ايدر سراسر دن

 )عمران نوري( »4«گزينة  -77
 يچه موضوع ةدربار اديز اريمتن به احتمال بس نيپارگراف قبل از ا«: ترجمة جمله

  »كند؟ يبحث م
  )درك مطلب(  »يبه زندگ ديعوامل مؤثر بر ام ايعامل  كي«

----------------------------------------------  
 )عمران نوري( »1«گزينة  -78

ــه  ــة جمل ــ« :ترجم ــاي   ”significant“ ةكلم ــر معن ــاراگراف دوم از نظ ــهدر پ  ي ب
“considerable” است. ينتر نزديك )ملاحظه (قابل«  

  )درك مطلب(      
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »3«گزينة  -79
 ياز سازمان بهداشت جهان يدر پاراگراف دوم به آمار سندهيچرا نو« :ترجمة جمله

)WHOاشاره كرده است؟ («  
  .»كند يمؤثر است را معرف يبه زندگ ديبر ام كه يگريعامل د نكهيا يبرا«

  )درك مطلب( 
----------------------------------------------  

 )عمران نوري( »2«گزينة  -80
بـه   دي ـعامـل مـؤثر بـر ام    كيدر متن به عنوان  رياز موارد ز كي كدام« :ترجمة جمله

  »ذكر نشده است؟ يزندگ
  »كند. ندگي ميشرايط سلامتي كشوري كه يك شخص در آن ز«

  )درك مطلب(        
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 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 81

پس تكرار مجـاز   ،چون در صورت سؤال حرفي از تكرار و يا عدم تكرار نيست
گيرد. پس  در يكان قرار مي 5پس تنها عدد  ،باشد 5است. چون بايد مضرب 

  يك حالت در يكان داريم.
  25  =1  ×5  ×5  

  )8تا  1 هاي ه، صفحتمالآمار و اح )،3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )حامد نصيري(  »3«گزينة  - 82

 B ،3به شـهر   Aاز شهر  .عبور كنيم Bاز شهر  در راه رفت و برگشت بايد
راه وجود دارد. چون قرار اسـت از هـر مسـير     C ،4به شهر  Bراه و از شهر 

در هـا را   در مسير برگشت يكي از جـاده  بنابراين ،يك بار عبور كنيم حداكثر
  كنيم. كم ميهر بخش 

  
A

E

CD

B

  
  

    3 4 3 2   ها تعداد راه72
  )8تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )نسترن صمدي(  »1«گزينة  - 83

 توان در نظر گرفت. را ميهاي زير  با توجه به شرايط مسئله بسته

 m o bi l   
!  بستة بالا برابر است با:  4هاي  تعداد جايگشت     4 4 3 2 1 24   

 جايي نداريم. جابه biتوجه داشته باشيد كه در بسته 

  )8تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
--- ------------------------------------------  

 )(نسترن صمدي  »4«گزينة  - 84

هاي دو عضوي مجموعة  زيرمجموعهتعداد  , , ,2 4 5 كنـيم و   را پيدا مـي  6
هاي سه عضوي شامل عضـو   كنيم تا زيرمجموعه ها اضافه مي را به آن 3عضو 

!  شود. بنابراين: ساخته  1و فاقد عضو  3

! !

 
  

 

4 4 62 22   

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(نسترن صمدي  »2«گزينة  - 85

توانـد يكـي از    بزرگتر باشد، پس رقم اول مـي  4000چون گفته شده عدد از 
 ،اسـتفاده كنـيم   3و  1قـام  باشد و چون نبايـد از ار  9و  8، 7، 6، 5، 4ارقام 

دهگـان و   هـاي  انتخاب وجود دارد و به همين ترتيب رقم 7براي رقم بعدي 
  6×  7×  6×  5=  1260  . بنابراين:كنيم ميانتخاب يكان را 

  )8تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )(نسترن صمدي  »3«گزينة  - 86

سـوال   8كافيسـت از بـين    ،تچون پاسخگويي به دو سؤال اول اجباري اس ـ
  سؤال را انتخاب كنيم. بنابراين:  3مانده  باقي

  ! !

! ! !

    
          

8 8 8 7 6 5 8 7 565 3 5 3 2 13  

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(نسترن صمدي  »1«گزينة  - 87

كنيم، سپس براي هر خـانوادة انتخـاب    يخانواده را انتخاب م 3خانواده،  6از 
هاي ممكن برابر  حالت (زن يا شوهر) وجود دارد. بنابراين تعداد حالت 2شده 

  است با:  
    

 

6 2 2 2 1603  

  )11تا  1هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )د بحيراييمحم(  »2«گزينة  - 88

تـوان   نقطة متمايز روي محيط يـك دايـره قـرار داشـته باشـند، مـي       nاگر 
n 
 
 3  از بـين  رأس آن  3مثلث متمايز ساخت كهn انتخـاب شـده    ةنقط ـ

n  باشد. بنابراين: n!

(n )! !

 
      

20 203 33  

  n(n )(n ) n(n )(n )

!

   
   

1 2 1 220 203 6  

 n(n )(n )       1 2 6 20 6 5 4 

 
n

n  6SwH Â÷ÃLö   
  )11تا  8هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 89

  به معناي اجتماع در مجموعه است.» يا«عبارت 
رخ ندهد، يعني اشـتراك دو   Bو  Aدهد ولي همزمان رخ  Bيا  Aعبارت 

A)   موعه كم كنيم:مجموعه را از اجتماع دو مج B) (A B)   

  كه نمودار ون آن به صورت زير است.

  

A B

   
 )16تا  12هاي  صفحه)، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (  

----------------------------------------- ----  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 90

  تاست. 8هاي سبز يا آبي  تا و تعداد مهره 10ها برابر  تعداد كل مهره

 
n(A)

P(A)
n(S)

   
   

       
 
 
 

5 3
1 1 5 3 8 4

10 10 10 5
1

  

  )21 تا 14هاي  ، صفحهآمار و احتمال)، 3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )حميد اصلاني(  »1«گزينة  - 91

 پس: ،نفر لازم است 2 دست دادنچون براي هر 

   n n(n )
n(n )

  
      

 

110 10 1 2022  

 n(n ) n     1 5 4 5 

تعداد  ،اضافه شودها  نفر به آن 2وقتي اند.  نفر بوده 5 در ابتدايعني همكاران 

  د. پس داريم: شو نفر مي 7 همكاران  
  

 

7 7 6 2122  

/ ها دست دادنيعني نسبت 
21 2   .شدخواهد برابر  110

  )11تا  8هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ي و آمار ((رياض  
 ---------------------------------------------  

 )حميد اصلاني(  »1«گزينة  - 92

 P(A) P(A ) / /    1 1 0 3 0 7  

Aناسازگارند، پس  Bو  Aچون  B   و داريم: بوده  
 P(A B) 0  

 
P(A B) P(A) P(B)

/ / P(B) P(B) /

  
    0 8 0 7 0 1

  

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )محمد بحيرايي(  »3«گزينة  - 93

P(Aنشـدن را بـا    و احتمال قبـول  P(A)احتمال قبول شدن را با  )  در
 طبق اطلاعات مسئله داريم: گيريم. نظر مي

  
P(A) P(A )

P(A) P(A ) P(A ) P(A )

 

       

2
5

21 15

  

 P(A ) P(A )      

3
2 352 1 5 2 10 

 
P(A)

P(A)
P(A )

      


7
3 7 7101 310 10 3

10

 

  )27تا  16هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
-------------------------------- -------------  

 )كورش داودي(  »4«گزينة  - 94

 2يـك مهـرة سـفيد و    «سفيد انتخاب شود، يـا   ةبراي آنكه حداكثر يك مهر
 انتخاب كنيم. »هر سه مهره را سياه«يا  »مهرة سياه

 
! ! ! !

! ! ! ! ! !

     
      

     
   

     
     

4 5 5
1 2 3

5 5 5 4 3 5 4 34 42 3 3 2 2 1 3 3 2 1

  

    4 10 10 50 

  )11تا  1هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حميدرضا سجودي(  »2«گزينة  - 95

موش بيمار، يك موش سـياه باشـد، پـس بايـد دو مـوش       3اگر قرار باشد از 
  بنابراين داريم: ،ديگر سفيد باشند

  
! !

n(A) ! ! !P(A)
! !n(S)

! ! !

        
       

   
    

5 7 7 7 6 55 51 2 2 5 2 5
12 12 11 10 912

3 9 6 93

  

 P(A)  
105 21
220 44 

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
----------------- ----------------------------  

 )(حميدرضا سجودي  »2«گزينة  - 96

باشد، پس بايـد احتمـال آنكـه از چهـار فرزنـد       چون دو فرزند اول دختر مي
  كنيم: دو فرزند پسر باشد را محاسبه دقيقاً مانده  باقي

  
n(S)

! !
n(A)

! ! !

 

   
        

42 16
4 4 4 3 2 62 2 2 1 22

  

 
n(A)

P(A)
n(S)

  
6 3

16 8  

  )27 تا 14هاي  صفحهو احتمال،  )، آمار3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »1«گزينة  - 97

هـاي   و انحراف معيـار شـاخص  داشته باشيم، ميانگين هاي دورافتاده  اگر داده
 ةها نخواهند بود و بهتر است كـه از ميانـه و دامن ـ   مناسبي براي توصيف داده

 كنيم.چاركي استفاده  ميان

  )38تا  31هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(عليرضا عبدي  »3«گزينة  - 98

تبـديل  » ريـزي  طـرح و برنامـه  «در گام دوم از چرخة آمـار در حـل مسـائل    
. شـود  گيري مناسـب انجـام مـي    اطلاعات كيفي به كمي، انتخاب معيار اندازه

هـا   اندازة نمونه، چگـونگي انتخـاب نمونـه و شـيوة تحليـل داده     علاوه بر آن 
  شود. گيري مي تصميم

  )38تا  31هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

 )(محمد بحيرايي  »2«گزينة  - 99

دهنـدة   ميلـة خطـا نشـان    در اين نمودار، بلندي مسـتطيل برابـر ميـانگين و   
ها كمتـر   انحراف معيار است. هرچه انحراف معيار كمتر باشد، پراكندگي داده

  است. بنابراين با توجه به نمودار داريم: 

  A A A

B B B

x ,

x ,

     

     

2

2
12 3 9
13 1 1

   

B در نتيجه پراكندگي كلاس  كمتر است. 

  )44تا  34هاي  حه، صفالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
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 )محمد بحيرايي(  »4«گزينة  - 100

nتوان به صورت  ام را ميnجملة براي الگوي داده شده 
na    نوشت. 12

aدر رابطة بازگشتي بديهي است كه  1 برابـر جملـة    2و چون هر جمله  1
n  قبلي است، پس: na a 1 2  

  )52تا  49هاي  صفحه)، الگوهاي خطي، 3(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

  
  

  

  )بيلي سميه قان(   »4«گزينة  - 101
هـاي   خـان اعتصـامي آشـتياني، مجلـه     به مديريت ميرزا يوسف» بهار«مجلة 

» قرن بيستم« ةالشعراي بهار و روزنام به مديريت ملك» هارنوب«و » دانشكده«
  اند.  عشقي منتشر شده ةبه همت ميرزاد

تـاريخ بيـداري   «خـان بـديع و    رمـاني از ميـرزا حسـن   » الدين و قمر شمس«
  الاسلام كرماني است.  اثر ناظم» ايرانيان

  )20تا  16 هاي هصفح، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

  )بيلي سميه قان(   »3«گزينة  - 102
  ها: تشريح ساير گزينه

بازگشـت بـه تقليـد از شـاعران      ةصبا از شاعراني بود كه در دور»: 1«گزينه 
  كردند. سرايي مي سبك خراساني قصيده

 سرايي در بين نشاط هرچند قصايد بلندي داشت، اما از نظر غزل»: 2«گزينه 
  نظير بود.  روزگاران خود كم هم

  گلشن صبا به تقليد از بوستان سعدي سروده شده است. »: 4«گزينه 
  )17و  14 ،13هاي  صفحه، تاريخ ادبيات)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ---------------------------------------------  

  )نژاد سادات طباطبايي عارفه(   »1«گزينة  - 103
توجـه   هاي زباني، بي نسبت به كاربرد جملات و تركيبشاعران دورة بيداري، 

  بودند.
 )44 تا 42هاي  صفحه، شناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )سيدعليرضا احمدي(    »4«گزينة  - 104

  ».2نشر «و ظلم » 1نشر «، نور »2لف «، زلف »1لف «چهره 
  )58و  57هاي  صفحه، معنوي )، بديع3((علوم و فنون ادبي   

----------------------------------------------  
  )حميد محدثي(  »4«گزينة  - 105

  »معني«و » لفظ«تضاد: »: د«بيت 
تلميح: اشاره به داستان طوفان نوح و كشـتي ايشـان، اشـاره بـه     »: ب«بيت 

  داستان حضرت خضر (ع)
  ن (مجلس)، تناقض است.تناقض: خلوت داشتن در انجم»: الف«بيت 
تشبيه: سـخن بـه آفتـابي تشـبيه شـده كـه مغـرب آن گـوش و         »: ج«بيت 

  مشرقش دهان است.
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

  )وحيد رضازاده(  »4«گزينة  - 106

اند، بنابراين  تناقض: غم بودن نشاط (نشاط و غم در يك چيز واحد ذكر شده

وازنـه: كلمـات دو مصـراع در مقابـل هـم، داراي      تناقض است و نه تضاد) / م

تشـبيه:  » / مينا«و » شراب«/ مراعات نظير:  .سجع متوازن و متوازي هستند

  خون ←شراب 

  )، بيان و بديع، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )پرست نسرين حق(  »2«گزينة  - 107

سه اختيار حذف همزه است: بيمار از، از ايشان، دينار  داراي» 2«بيت گزينة 

  .آمدند
  حذف همزه در ساير ابيات:

  كيان اندر، اندر آورد: دو حذف همزه»: 1«گزينة 

  : دو حذف همزهببرد از، شيرگير آسان»: 3«گزينة 

  فاقد حذف همزه»: 4«گزينة 

  )49 ة)، موسيقي شعر، صفح3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )حميد محدثي(  »3«گزينة  - 108

مستفعل مستفعل مستفعل مستف (مفعول مفاعيل مفاعيل »: الف«وزن بيت 

  فعولن)

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: ب«وزن بيت 

  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع»: ج«وزن بيت 

لات مفاعيـل  مستفعلن مفاعل مسـتفعلن فعـل (مفعـول فـاع    »: د«وزن بيت 

  فاعلن)

  )26تا  22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )سيدعليرضا احمدي(    »2«گزينة  - 109

U U U U      
´º Ii Â¶ R oM b Âw ³ · ¼w ýH

kÄ A Â¶ · o¬ n I¨ ¥ t ¼w ýH
 

  )26و  25هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

  )محسن اصغري(  »2«گزينة  - 110

  فشاني در راه آزادي مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: جان

  ارزشمند دانستن آزادي»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )45صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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  )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 111
ه ادبيات در دربار قاجاريه در ايجاد نهضت بازگشت ادبي عواملي چون توجه ب

شدن جامعه در اثر شكست ايـران از روسـيه و    و رونق شاعري و مدح، ضعيف
هـاي   ها كه باعث شـد تعـدادي از كتـاب    اصفهان توسط افغان ةغارت كتابخان

كتابخانه به دست مردم بيفتد و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب كهـن برقـرار   
 شود، تأثير داشتند.

  )13 صفحة، تاريخ ادبياتشناسي و  سبك)، 3دبي ((علوم و فنون ا  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 112

 

هاي زبان شعر عصر بيداري اسـت. شـعر    سادگي و رواني از بارزترين شاخصه
 فهم براي عوام است. اين دوره به دليل موقعيت اجتماعي و انقلابي، قابل

  )43 و 42هاي  هصفح، شناسي سبك)، 3ون ادبي ((علوم و فن  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 113

 / تشبيه: هم چو نوروزي.بيت الف) بيت تلميح ندارد

  / مصراع دوم تضمين است..بيت د) بيت استعاره ندارد
  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 114

هستند و در ادامـه صـبح و    2و  1زلف و عارض به ترتيب لف » 4«در گزينة 
 1با نشر  2و لف  2با نشر  1بينيم كه لف  هستند. مي 1و  2شام به ترتيب نشر 

 مرتبط است. اين يك لف و نشر نامرتب يا مشوش است. 

شام با هم مراعات نظير  كلمات شب و روز ـ زلف و عارض ـ صبح و همچنين
  دارند. 

  ها: تشريح ساير گزينه

ساقي و مستان مراعات نظير دارند. در اين بيت لف و نشر وجود »: 1«گزينة 
  ندارد.

دريا و سيل مراعات نظير دارند. در اين بيـت لـف و نشـر وجـود     »: 2«گزينة 
  ندارد.

و شراب و مستان مراعات نظير دارنـد. بيـت لـف و نشـر     ميخانه »: 3«گزينة 
  ندارد.

  )بديع معنوي، تركيبي)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 115

  ها: تشريح ساير گزينه

 تضاد: خوش ـ احزان/ تشبيه: گلشن احزان»: 2«گزينة 

  ري ـ سرنگوني/ تشبيه: منصب اقبالتضاد: برت»: 3«گزينة 
  تضاد: غم ـ عيش، خنده و گريه/ تشبيه: چو شمع»: 4«گزينة 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 116

  ها: تشريح ساير گزينه

كوتاه تلفّظ كردن مصوت بلند در هجاي نهم مصراع دوم / بلنـد  »: 1«گزينة 
ت كوتاه در هجاي دهم مصراع دوم تلفّظ كردن مصو  

  ت كوتاه در هجاي هشتم مصراع اولبلند تلفّظ كردن مصو»: 2«گزينة 

 / كوتاه تلفّظ كردن مصوت بلند در هجـاي يـازدهم مصـراع دوم   »: 4«گزينة 
  حذف همزه در هجاي دوازدهم مصراع دوم

  )54تا  49هاي  موسيقي شعر، صفحه )،3(علوم و فنون ادبي (  

 ----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 117

 

 ع شمـ تـُ با كـ تم گفـ

 مـ گون م سيـ كـ تا گفـ

 نيست ك نا بـ تا رب طَ

تي گيـ ه هم ز رو ف 

، هجاي دهم مصراع اول و هجاي نهم »1«هجاي نهم مصراع اول بيت گزينة 
اختيـار  » 4«هـم مصـراع دوم گزينـة    و هجاي ن» 3«مصراع دوم بيت گزينة 

  تغيير كميت مصوت دارند.
  )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 118

 هاي ديگر: وزن صحيح گزينه

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: 1«گزينة 

  لن فاعلات مفتعلن فعمفتع»: 2«گزينة 

  مستفعلُ فاعلات مستفعل (مفعولُ مفاعلن مفاعيلن)»: 3«گزينة 
  )26تا  22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 119

ا در بيـت  مفهوم مشترك عبارت سؤال و سه بيت ديگر نفي تقليد اسـت؛ ام ـ 
  گردد. ، مفهوم بيت حول شكايت عاشق از معشوق مي»4«گزينة 

  )46صفحة ، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 120

بيان رنج و محروميت مردم و » 3و  2، 1«هاي  مضمون مشترك ابيات گزينه
» تربيت«به موضوع » 4«و ... است، اما در بيت گزينة طبقة كارگر و كشاورز 

 به عنوان يكي از موضوعات ادبيات عصر بيداري اشاره شده است.

  )45و  44هاي  هصفح، مفهومشناسي و  سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  
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 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »2«گزينة  - 121

ر اختـراع علمـي دو جنبـه دارد (رد سـاير     ه ـ»: لكلّ اختراع علمـي وجهـان  «
پس ما بايد استفاده كنيم (بهـره ببـريم) (رد   »: فعلينا أن نستفيد«ها)/  گزينه

كـردن زنـدگي انسـان (رد     بـراي آسـان  »: الإنسـان  حيـاة لتيسير )/ «1گزينة 
  )4و  3هاي  گزينه

  ))، ترجمه3(عربي (    
----------------------------------------------  

   )شيرودي مرتضي كاظم(  »2«گزينة  - 122
/ ) 4ن (رد گزينـة  : كـاش م ـ »تنـي يل«بـا خـود گفـتم /    »: قُلت في نفسـي «
فارسـي ترجمـه    يمضارع التزام صورتبه  ،مضارع + تي(ل : بتوانم»عيأستط«

فـي  «/  )3ة ن ـي(رد گز برسـانم  ياري ـ: »اُسـاعد أن «)/ 3ة ن ـي(رد گزشود)  مي
و هـم مشـتاقون   «/  )3ة ن ـي(رد گزي علم ـ ياه ـ نهي: در زم»ةيالعلمالمجالات 

)/ 4و  1هـاي   هن ـي(رد گز كه آنان مشـتاقند بـه   يدر حال (جملة حاليه) :»يإل
  )4و  3هاي  هني(رد گز كار ني: انجام ا»العمل بهذا اميالق«

  ))، ترجمه3(عربي (    
----------------------------------------------  

  ي)شيرود (مرتضي كاظم  »2«گزينة   - 123

  ها: تشريح ساير گزينه
  ترجمه شده و نادرست است.» كه«به صورت » إنّ»: «1«گزينة 
بايد در ابتداي جمله بيايد، زيرا براي تأكيد بـر روي  » قطعاً«لفظ »: 3«گزينة 

  كلّ جمله است.
بايد ابتداي جمله بيايد و كلّ جملة بعد از خود را » شك بي«لفظ »: 4«گزينة 

  تأكيد كند.
  ))، ترجمه3((عربي     

----------------------------------------------  

 )حسين رضايي(  »4«گزينة  - 124

ها را دوسـت   هركس بالارفتن از كوه«صورت سؤال اين است كه:  تيب معناي
؛ ايـن بيـت بـر بلنـدهمتي     !»ستيها خواهد ز درون چاله شهيهم يبرا ،ندارد

اسـت،   يمِ تعلـّق و وابسـتگ  مفهوم عـد  يكه دارا »4« ةنيبا گز تأكيد دارد و
  ندارد. يتناسب

  ))، مفهوم3(عربي (    
----------------------------------------------  

 )ابهر -ولي برجي (  »1«گزينة  - 125

  ها: تشريح ساير گزينه
 »الشَّدائد«و  »الإستعانة«به صورت  ديبا »الشِّدائد« و» الإستَعانة« »:2« ةنيگز

  باشند. 
  به كار رود.  )ونَالمتفرِّج(به صورت اسم فاعل  ديبا »تفرَّجونَالم« »:3« ةنيگز
و بدين شكل صـحيح   مفاعلةفعل مضارع معلوم از باب » يطالع« »:4« ةنيزگ

چون حال و  بيايد، )نِيمجد( يبه صورت مثنّ ديبا »نَيمجد«چنين  است. هم
  ند.هستر مذكّ ياست كه مثنّ »زميله و ميابراه«مرجع آن 

  ))، ضبط حركات3عربي ((  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة  - 126

  ها: تشريح ساير گزينه

ة «دقتّ كنيد  نادرست است. »اسم مفعول»: «1« نةيگز بـه معنـي   » المطالَعـ
  است. مفاعلةمصدر از باب » كردن مطالعه«
  نادرست است....» مزيد ثلاثي «»: 2« نةيگز
از » لا تمتنعـوا «فعل  درست است.نا »مصدره علي وزن: إنفعال»: «3« نةيگز

  است.» افتعال«باب 
  و اعراب) يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  

----------------------------------------------  

 ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »3«گزينة  - 127

  ها: تشريح ساير گزينه

  اسم فاعل است.» المؤمن«نادرست است. » اسم مفعول«»: 1« نةيگز
» الأعلـي «دقـّت كنيـد    نادرست است. »، علي وزن: فُعليمؤنثّ»: «2« نةيگز

  است.» أفعل«اسم تفضيل مذكّر بر وزن 
  صحيح است.» معرب« نادرست است. »مبني»: «4« نةيگز

  و اعراب) يصرف لي)، تحل3( ي(عرب  
----------------------------------------------  

 بخش) (عمار تاج  »3«گزينة  - 128

»ي ـل«و » شايد« يبه معن »لعلَّ« ،»بود كينزد« يبه معن »كاديبـه معن ـ  »ت 
بـه   طـور قطعـي   بـه  فعل جمله دلالت بر آن دارند كه ،سه نيا است،» كاش«

» شد كينزد« يمعن به »برَاقتَ«فعل  ،»3«ينة اما در گز ،است وستهيوقوع نپ
 .اند وستهيبه وقوع پكاملاً  »شوند آماده مي«به معني » يتهيئونَ«و 

  )، انواع جملات)3((عربي   

----------------------------------------------  

 (محمدرضا سوري)  »1«گزينة  - 129

مكرَّمـاً:  «؛ در ايـن عبـارت   »داني كه انسان گرامي آفريده شده است! آيا نمي«
  حال (قيد حالت) است.» گرامي

  ها: تشريح ساير گزينه
(دقـّت كنيـد جملـه     است و حال نيست.» كان«خبر » مسروراً»: «2«گزينة 

  تواند حال باشد.) شود، پس نمي ناقص مي» مسروراً«بدون حضور 
  مفعول (مفعول دوم) است و حال نيست.» مخلصين»: «3«گزينة 
  است و حال نيست.» نبَياً«صفت براي » مرشداً»: «4«گزينة 

  )، حال)3(عربي (  
----------------------------------------------  

 )مرتضي كاظم شيرودي(  »3«گزينة  - 130

اي را خواسته كه براي بيان حالت يك اسم معرفـه آمـده    صورت سؤال، جمله
  . باشد؛ به عبارت ديگر، بايد جملة حاليه را بيابيم

است كـه   هيحال جمله اسم »دوارنديام آنان كه يدر حال و هم راجون:«ة جمل
  هد.د يم حيرا توض» كشاورزان زارعون:الم«اسم معرفة حالت 

  )، حال)3(عربي (  

 )3(عربي زبان قرآن 
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 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 131

كسي كـه از ... صـحبت   »: من يتكلّم عن«هيچ آرزويي ندارد/ »: لا أمل لـ...«
در »: فـي حياتـه  «كند/  تلاش نمي»: لا يحاول«آرزوهايش/ »: آماله«كند/  مي

لا «هـا/   ها، سخن گفته»: الأقوال«زيرا، چون/ »: لأنَّ)/ «4زندگيش (رد گزينة 
هـاي   ي اسـت) (رد گزينـه  كنند (دقت كنيد فعل، متعـد  محققّ نمي»: حقّقتُ

 آرزوها»: الآمال)/ «4و2

 )3در جاي نامناسبي در ترجمه قرار گرفته است. (رد گزينة » در زندگي خود«

  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 132

»4و 2«هـاي   گزينـه  ردنفي جنس): هيچ چيزي نيست ( (لاي» لا شيء / («
(هر سـه  » منَ النُّقوش و الرّسوم و التماثيل«(اسم تفضيل): بهتر / » أحسنُ«

كه  براي اين»: ليشجعنا«ها /  ها و مجسمه ها و نقاشي جمع مكسرند): از نقش
»: القديمةات إلي كشف الحضار») / «4و  2«ي  ها گزينه ردما را تشويق كند (

 هاي قديم به كشف تمدن

 ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 133

»3هاي  بدانند (رد گزينه»: يعرفون) /«3و  1هاي  اي كاش (رد گزينه»: ليت 
) / آمـوز) كوشـا (تلاشـگر    كه دانشجوي (دانش»: أنّ الطالب المجتهد) / «4و 
جبــران كنــد / »: أن يعــوض) / «4و  3هــاي  توانــد (رد گزينــه مــي»: يقــدر«
 با تلاش»: بالاجتهاد«

  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 134

 »روند! پس آنان يك قدم به جلو نمي»: «4«ترجمة صحيح عبارت گزينة 

  ))، ترجمه3(عربي (  

----------------------------------------------  
 )كتاب آبي(  »3«گزينة  - 135

 هو الحيوان اللبّون الوحيد »: تنها حيوان پستانداري است«

  :ها ساير گزينه تشريح

» و هـو قـادر  «نادرسـت اسـت.   » الخفاّش الذّي..: خفاشي كـه.. »: «1«گزينة 
» در حالي كه«ت سؤال ساختار حال جملة اسميه است، در حالي كه در صور

  استفاده نشده است. 
منفي است، در حـالي كـه در صـورت سـؤال چنـين      » لا يقدر»: «2«گزينة 

و نادرسـت  » حيوان تنهـا پسـتاندار  «يعني » الحيوان الوحيد اللبّون«نيست. 
  است. 
 مثـل ساختار جملة حاليه است و نادرسـت اسـت (  » و هو قادر»: «4«گزينة 
  در صورت سؤال وجود ندارد. » س: نيستلي«) همچنين 1ة گزين

  )ترجمه)، 3(عربي (  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 136

اسمي مفرد و مذكر و مصدر باب افتعال و معـرب و معـرفّ بـأل    » الاهتمام«

 است و محل اعرابي آن هم مبتدا است و اعرابش هم مرفوع است.

  ها: تشريح ساير گزينه

»: 3«: (اسم تفضـيل) و در گزينـة   »2«)، در گزينة ... معرفة»: (1«در گزينة 

  اند. (مبني) نادرست

  )تحليل صرفي و اعراب)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 137

س: تأسـيس كـرد   «و » أقام: برپا كرد«، دو فعل »1«در گزينة  بـا هـم   » أسـ

  مترادف هستند. 

  )واژگان)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 138

از بـين بـردن   «بـراي  » لكنَّ: ولـي، امـا  «بالفعل حرف  مشبهةاز ميان حروف 

 است.» الإبهام إزالة«رود كه معادل عربي آن  از جملة ماقبل به كار مي» ابهام

 )انواع جملات)، 3(عربي (  

----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »4«گزينة  - 139

طـور كـه    خواهـد. همـان   ي نفي جنس را مي »لا«سؤال گزينة صحيح دربارة 

و » الـ ـ«نبايـد   ،گيـرد  ي نفي جنس قـرار مـي   »لا«دانيد اسمي كه بعد از  مي

داشته باشد و هميشه حركت حرف آخر آن به صورت فتحه اسـت،  » تنوين«

گزينه درسـت اسـت. در گزينـة     )لا شعب(» 4«با اين توضيحات تنها گزينة 

»1» «العـزةّ » «2«تنوين گرفته است و نادرسـت اسـت. در گزينـه    » حياء «

لا أتـذكّر: بـه يـاد    » «3«گرفته است نادرست اسـت و در گزينـه   » الـ«چون 

نفي جنس بر » لا«، در حالي كه بر سر فعل آمده است» لا«حرف » رمآو نمي

 آيد. مي» اسم«سر 

  )9، صفحة انواع جملات)، 3ي ((عرب  

----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »1«گزينة  - 140

حـال اسـت. در سـاير    » و أنتم مشفقون علـيهم « ةدر اين گزينه جمله اسمي

  حال مفرد هستند. » حاملة«و » راغبين«، »مسروراً«ها به ترتيب  گزينه

  )حال)، 3(عربي (  
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 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 141

با جنگ جهاني اول تغييرات شگرفي در دنيا ايجـاد شـد و هندسـة سياسـي     

  اي گرفت. هاي بزرگي از دنيا تغيير كرده و صورت تازه بخش

  )86تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة )، 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 142

  كرد: روسيه به چند دليل با نهضت مشروطة ايران مخالفت مي

طلبان  خواهي، از مشروطه جلوگيري از نفوذ انگليس كه در لباس مشروطه -1

  كرد؛ حمايت مي

  شاه كه طرفدار روس بود؛ كمك به محمدعلي -2

تـأثير   آزادي، تحـت هاي منطقة قفقاز براي گرفتن  پيشگيري از قيام ملت -3

  خواهان در ايران. پيروزي مشروطه

  )70ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة   )، تاريخ3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 143

گـذاران خـارجي در شـهرهاي تبريـز و      در عصر قاجار، تجار داخلي و سرمايه

  هاي كوچك و بزرگ فرش داير كرده بودند. اراك كارگاه

  )53ان در قرون جديد و معاصر، صفحة )، تاريخ اير3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »1«گزينة  - 144

ايران در عهدنامة گلستان از داشتن كشتي جنگي در درياي كاسـپي (خـزر)   

  محروم شد.

  )43ان در قرون جديد و معاصر، صفحة ريخ اير)، تا3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 145

ــت    ــي روس، آي ــك استقراض ــاجراي بان ــايي و   در م ــيدمحمد طباطب االله س

سيدعبداالله بهبهاني و روحاني ديگري به نام ميرزامصطفي آشتياني، به همراه 

يك شورش عمومي، سـاختمان مـذكور را بـا خـاك يكسـان      مردم تهران در 

  كردند.

  )66معاصر، صفحة  ن در قرون جديد و)، تاريخ ايرا3(تاريخ (  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 146

م با وجود اينكـه از نظـر علمـي و فرهنگـي بـه مراتـب از       19روسيه در قرن 

د را تر بـود، قـدرت نظـامي خـو     مانده كشورهاي اروپاي مركزي و غربي عقب

اي تقويـت كـرد و نسـبت بـه همسـايگان خـود سياسـت         العـاده  طور فـوق  به

  اي در پيش گرفت. طلبانه توسعه

  )78در قرون جديد و معاصر، صفحة )، تاريخ جهان 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 147

شتر به عنوان نيروي نگهبان شخص شاه اي بريگاد قزاق بي واحد نظامي حرفه

كـرد   هاي داخلي عمل مي ها و اعتراض كنندة شورش و خاندان سلطنت و دفع

  و در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجي كارايي چنداني نداشت.

  )40)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 148

مانـدگي كشـور در عصـر     نتيجة سياسـي ضـرورت نـوگرايي و جبـران عقـب     

شدت وحشت داشت، كاهش قـدرت و    ناصرالدين شاه قاجار كه وي از آن به

  اختيارات نامحدود شاه بود.

  )36)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) (ميلاد باغ  »2«گزينة  - 149

انگلستان با تحميل قرارداد گلداسميت، مناطقي از سيسـتان و بلوچسـتان را از   

  راندند. ايران جدا و ضميمة خاك هندوستان كردند كه خود بر آن فرمان مي

  )44)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 ----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 150

شـاه و محمدشـاه، بـه سـبب اختلافـات مـرزي، بـدرفتاري         در زمان فتحعلي

هـايي ميـان    عثمانيان با زائران ايراني عتبات عاليات و مشكلات تجاري، تنش

  دو كشور ايران و عثماني بروز كرد.

  )46جديد و معاصر، صفحه  )، تاريخ ايران در قرون3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 151

جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسـيه  

  در عصر قاجار شد.

  )51)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

 )3(تاريخ
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 ايي)(عليرضا رض  »2«گزينة  - 152

دارالفنون يكي از مدارسي بود كه با هـدف آمـوزش علـوم مختلـف و فنـون      
جديد به دانشجويان ايراني، در داخل كشور و با ايـده و پيگيـري اميركبيـر،    

  تأسيس شد.
  )54و  53هاي  )، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحه3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »3«گزينة  - 153

و » حكمـت «، »المتـين  حبل«، »قانون«، »اختر«، »الوثقي عروة«هاي  روزنامه
زبان بودند كـه در خـارج از كشـور     هاي فارسي از مشهورترين روزنامه» ثريا«

  شدند. چاپ و وارد ايران مي
  )63)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 154

هـاي عهـد قاجـار     هاي نـوين در ايـران، در سـفرنامه    هاي انديشه اولين نشانه
  شود.  مشاهده مي

  )63)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 155

االله سـيد عبـداالله    رهبري اعتراضات مردم در جريان اقدام نوز بلژيكي را آيـت 
  بهبهاني به عهده داشت.

  )66، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحه )3((تاريخ   
----------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 156

ــه شــهر ري و تحصــن در صــحن حضــرت  مهــاجرت روحــانيون و  ــردم ب م
عبدالعظيم كه به مهاجرت صغري مشهور است، اولين مرحلة اتحاد نيروهاي 

  ضد استبداد بود.
  )67)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 شيخي) ميلاد باغ(  »3«گزينة  - 157

م. بـه اختلافـات خـود در ايـران،      1907روسيه با بستن معاهدة انگلستان و 
گانه  گانه (مثلث) را در برابر اتحاد سه افغانستان و تبت پايان دادند و اتفاق سه

  به وجود آوردند.
  )82)، تاريخ جهان در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 158

درگيري داخلي در روسيه، باعث ضعف اين كشور در جبهة جنگ جهاني اول 
شد؛ به همين دليل دولت آلمان به تقويت معترضان پرداخـت   با متحدين مي

و به رهبران تبعيدي بلشويك كمك كرد تا بـه روسـيه بازگردنـد و بـه ايـن      
  ها دامن بزنند. شورش

  )85ر قرون جديد و معاصر، صفحة )، تاريخ جهان د3(تاريخ (  

 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 159

با نزديك شدن ارتش روسيه به تهران، شـماري از مليـون، شـامل برخـي از     
هاي مذهبي، به كرمانشاه  نمايندگان مجلس شوراي ملي، وزيران و شخصيت

مهاجرت نمودند و دولت موقت ملي را در آن شهر تأسـيس كردنـد، امـا بـه     
سپاه عثماني از نيروهاي اتفاق مثلث، دولت موقت فروپاشيد و دنبال شكست 

  اعضاي آن پراكنده شدند.
  )88)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 160

د ارتـش يكپارچـة   ، مسئوليت تجديد سازمان و ايجا1919به موجب قرارداد 
  شد. ايران و تأمين اسلحه و تداركات آن به افسران انگليسي داده مي

  )90)، تاريخ ايران در قرون جديد و معاصر، صفحة 3(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  
  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 161

كه مردم برحسب نياز آن را بـراي زنـدگي انتخـاب     هستة اوليه، مكاني است
انـد. در انتخـاب مكـان بـراي اسـتقرار و سـكونت        كرده و به اشـغال درآورده 

  اند. جمعيت، عوامل طبيعي بيشترين نقش را داشته
  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 162

هاي پيرامون خـود و   موقعيت يك شهر يا روستا، وضعيت آن نسبت به پديده
كند. موقعيت يك سـكونتگاه   مي همچنين جايگاه آن در سطح ناحيه را بيان

نقش مهمي در ادامة حيات يا گسترش آن و يا حتي زوال و نابودي آن دارد. 
نزديكي روستاي مـذكور بـه چشـمة آب، موقعيـت مناسـبي را بـراي رونـق        

  گردشگري و مشاغل مربوط به آن فراهم كرده است.
  )3ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 163

ترند  ها و فضاهاي صنعتي به هم فشرده ها و مغازه طور كلي در شهرها، خانه به
  اند. هاي متنوع در فضاهاي محدودتري متراكم شده و فعاليت

  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 164

  پايتخت ←اي  شهر منطقه ←شهر متوسط  ←شهر كوچك  ←روستا  ←هاملت 
  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 165

روستانشين پيشي گرفته است و  امروزه جمعيت شهرنشين جهان بر جمعيت
درصد  66ميلادي، اين نسبت به حدود  2050شود كه تا سال  بيني مي پيش
  برسد.

  )10ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 )3(جغرافيا 
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 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة  - 166

يـك  ترين شهر يك ناحيـه، اسـتان يـا     ترين و مهم مادرشهر (متروپل) بزرگ
شود. برخي معتقدند  شهر نيز گفته مي به مادرشهر، كلان كشور است. معمولاً

شهر ترجمه و معادل واژة مگاسيتي اسـت و بـه شـهرهايي بـا بـيش از       كلان
طبق مصوبة شـوراي عـالي     شود. در ايران، ميليون نفر جمعيت اطلاق مي10

ميليون نفر جمعيت داشـته  1معماري و شهرسازي، به شهرهايي كه بيش از 
  شود. شهر گفته مي كلان  باشند،

تـدريج، منطقـة    ها، به هاي آن با افزايش جمعيت مادرشهرها و گسترش حومه
  آيد. مادرشهري به وجود مي
زياد دو يا چند مادرشهر در امتـداد مسـيرهاي    ةالعاد در نتيجة گسترش فوق

انـد   شهرها پديد آمـده   نيا كلا هااي از مادرشهر ونقل، زنجيره ارتباطي و حمل
شود. برخي، مگالاپليس را منطقة ابرشـهري   ها مگالاپليس گفته مي كه به آن

  اند. ناميده
  )14تا  12 هاي هها، صفح )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 167

برخـي  يافتـه و صـنعتي اروپـا و آمريكـاي شـمالي، در       در كشورهاي توسـعه 
منظور  هاي كشاورزي به گذاري و خريد زمين روستاها، شهرنشينان به سرمايه

  ايجاد كشت تجاري اقدام كردند و در نتيجة آن روستانشيني كاهش يافت.
  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 168

س از انقلاب اسلامي نيز مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهاي كوچك به پ
  شهرهاي بزرگ ادامه يافت.

  )20و  19هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »2«گزينة  - 169

داري، نـابرابري فضـايي اسـت. در     مايههاي ناشـي از نظـام سـر    يكي از پديده
طـور عادلانـه و متـوازن توزيـع      بيشتر شهرها امكانات و خـدمات شـهري بـه   

هـاي   انـد و بـين منـاطق برخـوردار و مرفـه و منـاطق محـروم تفـاوت         نشده
  شود. چشمگيري از نظر فضاي جغرافيايي مشاهده مي

شـگري بـراي   هاي حل مشكل اشتغال شهري، توسعة امكانات گرد يكي از راه
  جذب گردشگر و ايجاد شغل است.

هاي مداربسته در نقاط مختلـف شـهر، بهبـود     افزايش نظارت و نصب دوربين
هـاي فرسـوده و مخروبـه از جملـه كارهـايي       روشنايي معابر و بازسازي محله

هـاي اجتمـاعي    توان براي حل مشكل امنيـت شـهري و آسـيب    است كه مي
  انجام داد.

  )24و  23، 21هاي  ها، صفحه ياي سكونتگاه)، جغراف3(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 170

ريـزي   هاي مهم برنامـه  مطالعة كاربري زمين يا كاربري اراضي، يكي از بخش
  شهري است.

  )28ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 171

يان با مسائلي چـون نداشـتن مالكيـت زمـين، كمبـود زمـين،       يبيشتر روستا
هاي كشاورزي و نداشتن سرماية لازم  بودن زمين قطعه نبودن و قطعه يكپارچه

   اند. گريبان به براي كشت تجاري و سودآور دست

هــا ميــزان توليــد پــايين و در حــد رفــع نيازهــاي داخلــي  در برخــي زمــين
به دليل عـدم دسترسـي بـه بازارهـا اغلـب گرفتـار        روستاهاست. روستاييان

هـا   محصولاتشان را با قيمت بسيار كـم بـه آن  شوند و مجبورند  ها مي واسطه
  بفروشند.

  )31ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 172

  :ها تشريح ساير گزينه

بخش اول مربوط به توجه به عدالت در توسعه و بخـش دوم بـه   »: 1« گزينة
  همة مناطق كشور اشاره دارد. هاي ها و توانمندي توجه به ظرفيت

  قسمت اول به توجه به نيازهاي حال و آينده اشاره دارد.»: 2« گزينة

  كند. بخش دوم توزيع متوازن جمعيت را بيان مي»: 4« گزينة

  )36ها، صفحة  جغرافياي سكونتگاه )،3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 173

نحـوي بـا موقعيـت مكـاني      ها سروكار داريم، به بسياري از اطلاعاتي كه با آن
ها و اطلاعات دو مؤلفه دارند: موقعيت جغرافيـايي دارنـد    ارتباط دارند و داده

  ).3هايي هستند (گزينة  ) و داراي ويژگي4و  2، 1هاي  (گزينه

  )38هاي جغرافيايي، صفحة  )، فنون و مهارت3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »4«گزينة  - 174

  ونقل آبي و ريلي به وجود آورد. اختراع موتور بخار تحول بزرگي در حمل) 1

دهم، قطارهـا در بـين شـهرهاي انگلسـتان بـه حركـت       در اوايل قرن نوز) 2
  درآمدند و اين كشور را به زادگاه قطار تبديل كردند.

سـنگ،   جـاي زغـال   بعدها با كشف و استخراج نفـت و اسـتفاده از آن بـه   ) 3
  ونقل بيشتر شد. سرعت و كارايي وسايل حمل

 )42ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 175

  الف) اهميت سياسي و دفاعي

  ب) اهميت اجتماعي

 )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
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 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 176

اي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه و توقف در  ونقل جاده حمل

ونقـل   هـاي حمـل   يشتري نسبت به ساير شـيوه هاي متعدد انعطاف ب ايستگاه

ها  تر است و نسبت به ساير شيوه هزينه ها در اين شيوه كم دارد، احداث پايانه

  دارد.را جايي تعداد كمتري مسافر  قابليت جابه

 )45ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 اطمه سخايي)(ف  »1«گزينة  - 177

هاي متوسـط و نسـبتاً طـولاني مناسـب      ونقل ريلي كه براي مسافت در حمل

جـايي بـا آن، امنيـت     طور كلـي جابـه   است، هزينة احداث پايانه متوسط و به

اي و آلاينـدگي   ونقل جاده هفتم حمل زيادي دارد. مصرف سوخت در آن، يك

  زيست بسيار كمتر است. آن براي محيط

 )48ونقل، صفحة  غرافياي حمل)، ج3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 178

  كيلومتر) تنها خط برقي كشور است. 148مسير جلفا به تبريز (

 )50ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 فاطمه سخايي)(  »2«گزينة  - 179

هاي كانتينربر  ونقل دريايي، توليد و گسترش كشتي از تحولات مهم در حمل

بـراي تخليـه و    هاها زمان زيادي در بندر بود. قبل از توليد كانتينرها، كشتي

  كردند. بارگيري توقف مي

 )53ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

----------------------------------------------  

 (محمدعلي خطيبي بايگي)  »4«گزينة  - 180

حجم و ارزشمند يا مواد فاسدشدني  از هواپيما براي حمل كالاهاي سبك، كم

  شود؛ مانند تجهيزات الكترونيكي، كه بايد سريع به مقصد برسند، استفاده مي

  گل، دارو و مواد غذايي.

از مكـاني بـه   معمولاً سيالات، يعني مايعات و گازها، از طريـق خطـوط لولـه    

  شوند. مكان ديگر فرستاده مي

رو حمـل خودروهـاي صـادراتي از    -هـاي رو  يكي از كاربردهاي مهـم كشـتي  

  كشورهاي سازنده به ساير كشورهاست.

جايي كالاهايي مانند نفت و گاز و مواد معدني،  بر براي جابه هاي فله از كشتي

  شود. مواد پتروشيمي و غلات استفاده مي

 )57و  55، 53هاي  ونقل، صفحه جغرافياي حمل )،3(جغرافيا (  

  
  

  (آزيتا بيدقي)   »3«گزينة  - 181
جـاي   بـه  كه شدند پيدا غرب جهان در ايعده ميلادي بيستم قرن اوايل در

 كسـب  روش تنهـا  را تجربي ها روشموضوع بر روش علوم، تأكيد كردند. آن
 تجربـي  روش يعنـي  روش يـك  از بايـد  معلو همة كه گفتند و دانستند علم

فقط  كه زدند دامن برداشت اين به تدريج به گفته اين با هاآن .كنند استفاده
 را دينـي  علـوم  و اخلاق فلسفه، مانند علوم ساير آنان. است علم تجربي، علم

 روش از كـه  صورتي در فقط را اجتماعي و انساني علوم و دانستند غيرعلمي
  .كردند علم تلقي د،كنن استفاده تجربي
 دانـش  دربـارة  مـا . ماسـت  دانشي ذخيرة بخش ترينگسترده عمومي، دانش

 بـا  تعامـل  در و كنـيم  مـي  اسـتفاده  آن از بيشـتر  انديشيم؛كمتر مي عمومي
  .بريممي كار به را آن يكديگر

  )7و  5، 4، 3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 182
دانش عمومي پايه و اساس هرگونـه   مطابق با ديدگاه دوم دربارة دانش، الف)

  دانش است.
ب) تعارض در ذخيرة دانشي جوامع است كه دانـش علمـي دغدغـه و تـوان     

  دهد. لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش عمومي را از دست مي
  يابد. گيرد و رشد مي بروز يك مسئله در جامعه شكل ميج) دانش علمي با 

  )8 تا 5هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3ي (شناس (جامعه   
----------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 183
كنـيم، آن را در اختيـار مـا قـرار      جامعه و فرهنگي كه در آن زنـدگي مـي   -

  يشناخت عموم ←دهد  مي
گاهي با دست برداشتن از بخشي از راهنماي زندگي به نفع بخشي ديگر حل  - 

  تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي در يك جهان اجتماعي ←شود.  مي
  ذخيرة دانشي ←آن را دارد  يهر فرد، گروه و امت جامعه و قوم -
  هويت فرهنگي ←علت تعاريف متفاوت از دانش علمي  -

  )6تا  4هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

 (آزيتا بيدقي)   »2«گزينة  - 184

  داند. اعتبار مي الف) برتري دانش تجربي بر دانش عمومي را بي
  ب) دانش علمي در دانش عمومي ريشه دارد و امكان انتقاد از آن را نيز دارد.

 رود دانش عمومي به قلمرو خود جلوگيري كند.ج) دانش علمي بايد از و

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »3«گزينة  - 185

 اين اگر: زيرا ،»3« گزينة جز به است مرتبط سؤال صورت متن با موارد ةهم
 وجـود ) زنـدگي  از حاصـل  يا عمومي دانش( عمومي هايشناخت و هاآگاهي

 اجتمــاعي جهــان و شــودمــي مختــل مــا اجتمــاعي زنــدگي باشــد، نداشــته
 .ريزد فرومي

  )3)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

 )3شناسي ( جامعه
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 (كتاب آبي)   »1«گزينة  - 186

 عادت: نظم از نظمي بي آمدن چشم به بيشتر -

 اجتماعي زندگي قواعد: اجتماعي نظم -

 دانسـتن  يكسان: دادن تقليل اجتماعي نظم هاي هرهم و پيچ به را ها انسان -
 جامعه و طبيعت نظم

 )29و  20هاي  اجتماعي، صفحه نظم)، 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (كتاب آبي)   »1«گزينة  - 187

 بـه  و اسـت  افراد بر حاكم زيادي حد تا نظم اين دارد، نظمي ايجامعه هر -
 .دهدمي شكل هاآن اتاقدام

 كنش ويژگي ترينمهم را معناداري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازانظريهن -
 معنـا  و آگـاهي  بـر  تأكيـد  بـا  را انسان اجتماعي زندگي و دانندمي اجتماعي
 و اراده يعنـي  كـنش،  ديگـر  هايويژگي شناسان،جامعه اين. كنندمي مطالعه
 بيننـد، مـي  آن تابع و آگاهي از برخاسته ار هاآن ولي ،دانندمي مهم را ارزش
 بـه  آوردن روي و تبيينـي  شناسـي جامعـه  از عبـور  براي را مسير نگاه همين
 .ساخت هموار تفسيري شناسيجامعه

 .آيندمي پديد اجتماعي كنش با كلان و خرد اجتماعي هايپديده تمامي -

  )40و  33هاي )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه     
----------------------------------------------  

 (كتاب آبي)   »3«گزينة  - 188

 به ها،عمق آن به توجه بدون اجتماعي، و انساني هايپديده مطالعة و بررسي
 .شودمي منجر اشتباه و غلط هايگيرينتيجه

 )44صفحة  معناي زندگي،)، 3شناسي ( (جامعه   

 ----------------------------------------------  

 (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 189

  ها: تشريح ساير گزينه
  پيامد بر انسان است.»: 1«گزينة 
  جامعه بر انسان غالب خواهد شد.»: 2«گزينة 
  اي بيروني و مستقل از ما خواهد بود. نظم اجتماعي پديده»: 4«گزينة 

  )30و  29هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   
----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 190

ها براي با هـم   شود كه ما انسان در نتيجة قواعدي برقرار مينظم اجتماعي:  -
  ايم. زندگي كردن پذيرفته

هـاي اجتمـاعي    چگـونگي رابطـه و پيونـد ميـان پديـده     ساختار اجتماعي:  -
  مختلف است.

پـذير   هـا را امكـان   بيني رفتار ديگران و همكاري با آن پيشنظم اجتماعي:  -
  نمايد. مي

كنـد بـا تغييـر خـود و      نظام اجتماعي: همانند يك موجود زنده، تلاش مي -
 محيط، نيازهاي خود را تأمين كند.

  )24و  23، 21هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 191

  ترتيب:  به

  ) پوزيتيويسم،3هاي اجتماعي،  بيني و كنترل پديده ) پيش2تبيين، ) 1

  ) روش تبييني4

  )28تا  25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 192

ولـي او را   خواست انسان بـر جامعـه مسـلط شـود،     شناسي تبييني مي جامعه

 مغلوب جامعه ساخت.

  )29و  27تا  25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 193

  ترتيب عبارات: به

  ها ) سقوط ارزش1

  ها ) سقوط ارزش2

  ها ) ركود اراده3

  ) افول معاني 4

  )39تا  37هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3سي (شنا (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »4«گزينة  - 194

  شود. در مبارزة نظامي از نظم مشخصي پيروي مي -

  )33و  32هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »2«گزينة  - 195

همراهي همدلانه به معناي تأييد كنشگران نيست؛ بلكه به معناي نگاه كردن 

 هاست. ها از منظر خودشان و تلاش براي فهم آن به مسائل آن

  )39)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه   

----------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)   »3«گزينة  - 196

ترين ويژگي كنش  پردازان كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري را مهم نظريه -

  دانند. اجتماعي مي

تأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني بر نظم و ساختار اجتماعي، بـه حـذف    -

هــا و اخــلاق و آگــاهي و معنــا از زنــدگي اجتمــاعي  اراده و خلاقيــت، ارزش

  انجامد. مي

  )40)، كنش اجتماعي، صفحة 3شناسي ( ه(جامع   
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  (محمدابراهيم سليماني)   »3«گزينة  - 197
هاي اجتمـاعي و البتـه وجود نظريات متفاوت نشانة پيچيدگي و عمق پديده

هاست. دشواري فهم آن
هاي فردي شناخت صحيح توأمان تفاوت ،هاي اجتماعي شناخت پديدهلازمة 

رويكردها براي دستيابي بـه برخي هاست. و اجتماعي و وجوه مشترك انسان
بينـي دربـارة چرايـي وقـوع هاي سادة سر راسـت و كـاملاً قابـل پـيش     پاسخ
گيرنـد و از ها را ناديده مي هاي اجتماعي، پيچيدگي و عمق اين پديده پديده
كنند. زدايي مي هاي اجتماعي و انساني هويت پديده

)47و  46هاي )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)   »3«گزينة  - 198
زنند. كنشگران بر اساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل مي

براي پي بردن به هدف كنش، بايد به ذهن كنشگر راه يابيم و براي فهميدن
كنـد آن عمـل مـي  فرهنگي كـه كنشـگر در    ةهاي كنش بايد به زمين دلالت

مراجعه كنيم.
فعاليت و خلاقيت كنشگران موجب پيدايش معاني گوناگون و در نتيجـة آن

هاي مختلـف درون هـر جهـان اجتمـاعي ها و گروه فرهنگ پديد آمدن خرده
شوند. مي

هـا و هايي رفـت كـه ايـن تنـوع     ها بايد به سراغ روش براي فهم كنش انسان
هـاي كمـي قـرار هـا در مقابـل روش   يـن روش گيرد. ا ها را در نظر مي تفاوت

هـاي رونـد و بـه نـام روش    شناسي تبييني به كار مـي  گيرند كه در جامعه مي
شوند. كيفي شناخته مي

)51و  50هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  (محمدابراهيم سليماني)   »2«گزينة  - 199
 ريح موارد نادرست:تش
نوعي پژوهش كيفي بر اساس مشاهدة مشاركتي است كه در آن، ،نگاري قوم

اند. امـاها نهفتهمحقق به دنبال پرده برداشتن از معناهايي است كه در كنش
در مطالعة موردي، محقق تمامي ابعاد يك پديدة اجتماعي خاص مـثلاً يـك

كنـد و عمـق پنهـان و عـه مـي  فرد يك نهاد اجتماعي يا يك فرهنگ را مطال
دهد. منحصر به فرد آن را نشان مي

هاي انساني و دشـواري فهميـدن تنوع و تكثر معاني موجب پيچيدگي كنش
شود. ها مي معاني آن

)51تا  48هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------  

  با تغيير) ،98كشور  (خارج از   »3«گزينة  - 200
شـود بـا اسـتفاده ار روش علـوم رويكرد تبييني: در ايـن روش سـعي مـي    -

هاي اجتماعي شناسايي شوند و هدف از اين كار نيـز طبيعي (تجربي)، پديده
بيني، پيشگيري و كنترل پديدة مورد نظر است. لـذا در مطالعـة طـلاق پيش

دنبال كنترل اين پديده هستند. به
شناسان تفسيري، به عنوان يكي از جامعه تفسيري: وبر به –فهمي رويكرد ت -

بودن كنش اجتماعي و لزوم فهم معناي آن تأكيد كـرد. لـذا در ايـنمعنادار 
شود. اي مثل طلاق، فهم و تفسير مي رويكرد، پديده

  )51و  27هاي  )، تركيبي، صفحه3شناسي ( (جامعه

 )نيما جواهري(  »4«گزينة  - 201

كنيم كه در اطراف ما چيزهايي واقعي قدم نخست اين است كه ما اذعان مي
كنـيم و نيازمـان را برطـرف هـا اسـتفاده مـي    هست كه بر حسب نيـاز از آن 

تـوان بـا هسـت و مـي   سازيم؛ يعني قبول داريم كه مثلاً غذا و آب واقعـاً  مي
ه نمود.ها استفاد ها را برداشت و از آن دست خود آن

  )2صفحة ، هستي و چيستي، )2( (فلسفه
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)  »4«گزينة  - 202
و» موجود بودن«يابد: كند، دو جنبه ميانسان در هر چيزي كه مشاهده مي

(پس وجود و ماهيت از يك موجود واحد در جهان خارج» چيستي داشتن«
و داراي منشأ واحدي هستند). شوندانتزاع مي

 ها: تشريح ساير گزينه
از نگاه فلسفي موجود خارجي يك موجود واحد و غيرمركبّ ولي»: 1«گزينة 

با دو جنبة مختلف است.
شـوند،از موجودات است كه مفاهيم وجود و ماهيت دريافت مي »:2«گزينة 

رنـد امـا وجـودنه هر مفهومي! (مفاهيم خيالي مانند سيمرغ و ... ماهيـت دا 
ندارند).
وجود و ماهيت هر دو بـه يـك موجـود واحـد در جهـان خـارج »:3«گزينة 
ازايي متفاوت در جهـان خـارجگونه نيست كه هر يك مابه گردند و اينبرمي

داشته باشند.
  )4و  3هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفه (

----------------------------------------------  
(نيما جواهري)  »3«ة گزين - 203

توانستيم قائلپس بين اين دو نمي ،اگر مفهوم وجود جزو مفهوم ماهيت بود
بـود. اگـر وجـودبه مغايرت و تباين باشيم. لذا وجود همان ماهيت شيء مي

همان ماهيت شيء باشد پس همانند ماهيت نيـازي بـه دليـل بـراي اثبـات
كـرد و بنـابراين مفهـومنداشت. لذا هر شيئي بدون دليـل وجـود پيـدا مـي    

). همچنين اوصـافي2و  1هاي الوجود ديگر معنايي نداشت (رد گزينهممكن
شـدند. مـثلاًكه صرفاً اوصاف وجود شيء هستند اوصاف ماهيت آن شيء مي

اما اگر وجود همـان ماهيـت بـود پـس ،سوزانداين وجود آتش است كه مي
سـوخت! (ردذهنمـان مـي  كنـيم بايـد   زماني كه آتشي را در ذهن تصور مي

مربوط به زماني اسـت كـه وجـود و »3«). دليل ذكرشده در گزينة 4گزينة 
ال فرض بـر جزئيـت بـوده (وجـودؤماهيت با هم برابر گرفته شوند. اما در س

جزء ماهيت باشد) و نه عينيت وجود و ماهيت.
  )6و  5هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفه (

----------------------------------------------  
(نيما جواهري)  »1«گزينة  - 204

اسـت. يكـي از» مغايرت وجود و ماهيت«بحث ال ؤسموضوع عبارت صورت 
سينا آشنا بود، بزرگ اروپا به نام توماس آكوئيناس كه با فلسفة ابن فيلسوفان

اصل مغايرت وجود و ماهيـت را در اروپـا گسـترش داد و موجـب مناقشـات
اي راكـرد، فلسـفه  ميلادي زندگي مي 13جا شد. او كه در قرن فراواني در آن
و تا حدودي سينا هاي ابنبيشتر متكي به ديدگاهگذاري كرد كه در اروپا پايه

بود.» رشد ابن«
  )7و  6هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفه (

دوازدهم  فلسفة
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(نيما جواهري)  »3«گزينة  - 205
توانـد آن رايرد و هم ميتواند محمول را بپذ در رابطة امكاني موضوع هم مي

نپذيرد. دقت كنيد كه اين به معناي اين نيست كه همزمان هم محمـول بـر
شود. بلكه منظـور ايـن اسـت كـهشود و هم از آن نفي ميموضوع حمل مي

تواند يكي از دو حالـت را بپـذيرد و ترجيحـي وجـود نـدارد (ردمحمول مي
بول آن است و نـه نـاگزير از رد)؛ به عبارت ديگر عقل نه ناگزير از ق4گزينة 

). اين خود يك رابطه بـين موضـوع و محمـول اسـت كـه3آن (تأييد گزينة 
تـوان گفـت كـه هنـوز ارتبـاطي بـينشود، لذا نمـي رابطة امكاني ناميده مي

). ما اين1موضوع و محمول برقرار نشده است و حالت تعليق دارد (رد گزينة 
كنيم. امالاحظة موضوع و محمول بيان ميرابطة امكاني را در مقام ذهن و م

تواند به واسطة عاملي خـارجي از ايـن حالـتدر جهان خارج آن موضوع مي
تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد يا نپذيرد. مثلاً يك ديوار بـا محمـول

تواند سفيد باشد يا نباشد. امـا درسفيدي رابطة امكاني دارد يعني بالقوه مي
است يك نقاش ديوار را رنگ كند و اين موضوع از حالت جهان خارج ممكن

تساوي خارج شود و محمول را بپذيرد.
  )10و  9هاي  ، صفحهجهان ممكنات)، 2(فلسفه (

----------------------------------------------  

(نيما جواهري)  »2«گزينة  - 206
االوجود اسـت. پـس موضـوع محمـول ر    شريك خداوند در هر حالتي ممتنع

توان خلاف آن را تصور كرد. لذا رابطة وجوبي برقرارپذيرد و نميهميشه مي
تواند ناطق نباشـد. پـس ايـناست. هر انساني بالذات ناطق است. انسان نمي

توانـدقضية رابطة امتناعي دارد. وجود خداوند واجب و ضروري است و نمـي 
بطة وجوبي برقراررا» غيرامكاني«و » وجود خدا«وجود امكاني باشد پس بين 

است.
  )10و  9هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفه (

----------------------------------------------  

(نيما جواهري)  »4«گزينة  - 207
گونـه تواند وجود داشته باشد، ولـي ايـن  الوجود مفهومي است كه نميممتنع

الوجود اسـتعنيست كه حتي نتوان آن را تصور كرد. مثلاً شريك خدا ممتن
تواند در ذهن براي خداوند شريك قائل شود و تصور اين امـرياما انسان مي
محال نيست.

  )11و  10هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفه (
----------------------------------------------  

(نيما جواهري)  »2«گزينة  - 208
ن را اكنـونمعناي لفظي تحصيل حاصل يعني به دست آوردن چيزي كـه آ 

دارا هستيم. اگر رابطة عليت بعد از وجود باشد يعني معلول وجود دارد و بعد
شـود. امـا اگـر معلـول موجـود باشـد ديگـر رابطـةرابطة عليت برقـرار مـي  

). پـس در4وجودبخشي علت به معلول معنايي نخواهـد داشـت (رد گزينـة    
بخشية وجودت است و طرف ديگر خود رابطرابطة عليت يك طرف رابطه عل

). آنچه علت از معلول3يك طرف آن خود رابطه است (رد گزينة است، پس 
كند كه معلول به وجـوديابي است يعني علت ايجاب ميكند هستي طلب مي

وجـود نـدارد كـه )؛ اما معلول پيش از رابطـة عليـت اصـلاً   1آيد (رد گزينة 
تمام هستي خـودبخواهد طلب يا ايجابي نسبت به علت داشته باشد. معلول 

).2گيرد (تأييد نادرستي گزينة را از علت مي
  )14 صفحة، جهان عليّ و معلولي)، 2(فلسفه (
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ت بـدون دخالـت از ميان فيلسوفان اروپايي، دكارت معتقد بود كه اصل عليـ

راي است كه انسان آن را بـه طـو  آيد و جزء مفاهيم اوليهتجربه به دست مي
و 2كند (نه اينكه با عقل خود به آن دست يابـد!؛ رد گزينـة   فطري درك مي

ت متولـد )؛ يعني هر1تأييد نادرستي گزينة  انساني، با دركـي از رابطـة عليـ
) ولي3زينة شود و درك اين رابطه نياز به تجربه و يا آموزش ندارد (رد گ مي

).4زش است (رد گزينة و معلول نيازمند تجربه و آمو هاي علتيافتن مصداق
  )15)، جهان عليّ و معلولي، صفحة 2(فلسفه (

----------------------------------------------  
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درپي آمدن برخي حوادث خاص ماهيوم معتقد است كه از طريق تداعي پي
در حـاليايم كه يك رابطة ضروري ميان آن دو حادثه برقرار اسـت،  پنداشته

كه چنين ضرورتي در شناخت ما وجود ندارد و تنها يك عادت ذهني اسـت.
)3(تأييد گزينة 

عليت چيزي نيست كه در شناخت ما (كه هيـوم آن را ،بنابراين از نظر هيوم
ازايي داشـته باشـد و عليـت نـه در عقـل و نـه درداند) مابههمان تجربه مي

)4(رد گزينة  .تجربه مكشوف نيست
ي ميـان دوادراك ناشي از رابطة عليت و حكم دادن به وجود رابطة علّ هيوم

داند كه در اثر تكرار متـوالي آن دو حادثـهپديده را ناشي از عادت ذهني مي
اي وجودي به نام عليت را تكرار حوادث ياشود؛ نه اينكه خود رابطهايجاد مي

)2و  1هاي عادت ذهني بداند! (رد گزينه
  )16جهان عليّ و معلولي، صفحة  )،2(فلسفه (

----------------------------------------------  
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گويند، اصل عليت يـك قاعـدة عقلـي اسـت و از تجربـهفلاسفة مسلمان مي
آيد؛ زيرا هر دادة تجربي خود مبتني بر اين قاعده اسـت. (پـسدست نمي به

آيد)دست نمي عقل است و با تجربه بهدرك خود اصل عليت از طريق 
ت، براي اينكه علتّ حوادث طبيعي را بـدانيم، بايـد ازيالبته، بعد از درك عل

حس و تجربة خود استفاده كنيم. كشف علل امور طبيعي از طريـق حـس و
شـنود، رويـش را بـه سـمتگيرد. كودك وقتي صدايي ميتجربه صورت مي

ا شناسايي كنـد. (پـس كشـف علـت حـوادثگرداند تا عامل آن رصدا برمي
شود)با تجربه حاصل ميو  طبيعي، يعني كشف علت چيزها

»1«كشف علت خاص حادثه مطرح شده است كه بايد گزينـة  سؤال هاي در گزينه
كه حاوي تجربه است برگزيده شود.

  )18و  17 هاي ه)، جهان عليّ و معلولي، صفح2(فلسفه (
----------------------------------------------  
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در عبارت اول فرد با ديدن عدم تحقق معلول به وجـود نقـص در علـت پـي    

داند كه اگر علت تماماً حاضـرآيد. زيرا او ميبرد و به دنبال رفع آن برمي مي
آيـد. ايـن مـورد بيـانگريابد و به وجود ميباشد ضرورتاً معلول نيز تحقق مي

ي و معلولي است.وجوب علّ اصل
آورد و كند هر علتي، معلول خاص خودش را پديد مياصل سنخيت بيان مي

شـود. فيلسـوفانخاصـي صـادر مـي    كند كه هر معلولي از علتّمي بيان نيز
به طور طبيعي و با همان عقل خود ايـن حقيقـت را ها گويند همة انسان مي

شـدن درس ند؛ مثلاً براي باسوادكنقبول دارند و طبق همين اصل رفتار مي
كننـد و ... . در عبـارت دوم فـرد بـرايخوانند، براي سلامتي ورزش مـي  مي

رود.موفقيت در كنكور به دنبال علل متناسب با آن مي
  )20تا  18 هاي ه)، جهان عليّ و معلولي، صفح2(فلسفه (
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شود و بـين علول خاصي صادر ميمطابق با اصل سنخيت از هر علت خاص م
ايـن مضـمون بيـان» 2«ها تناسب و همبستگي برقرار اسـت. در گزينـة    اين
تواند گل و سنبل بر بيارد. زار نمي شود كه خاك شوره مي

  )19و  18 هاي ه)، جهان عليّ و معلولي، صفح2(فلسفه (
----------------------------------------------  
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و هنر ديخورش يخدا» آپولون«و باران، آسمان  يخدا» زئوس« ز نظر آنانا
بود. يدار شتنيخو و عفت يخدا» آرتميس«ي و قيو موس

  )31 ة، صفح)1خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (
----------------------------------------------  
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دار است. به عبارت بهتـر،ر افلاطون، كار خداوند هدفاز نظ«گويد: تيلور مي
هـاي روشـن اسـت و ايـن، بـاخدا نزد افلاطون يك خداي معين بـا ويژگـي  

چندخدايي يونان تفاوت دارد؛ زيرا در چندخدايي، خلقت آگاهانه معنا نـدارد
خدايي است كه افلاطون از آن و چندخدايي شكل ديگري از همان كفر و بي

»ت.ياد كرده اس
تواند نظم حكيمانةمقصود تيلور آن است كه چندخدايي يا همان شرك نمي

ها عقيده داشـتند كـه ميـانجهان را تبيين كند، به خصوص كه چندخدايي
خواهـد بـرهـا مـي  دهد و هر كدام از آنخدايان اختلاف و جنگ هم رخ مي

خدايي ندارد.ديگران چيره شود. لذا اين اعتقاد، تفاوتي با بي
  )32 صفحة، )1خدا در فلسفه ()، 2(فلسفه (

----------------------------------------------  
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ّبهترين و برترين موجـود، جاويـدان و غيرمـادي، ضـرورتاً موجـود، محـرك
تـرين انديشـه همگـي از غيرمتحرك، داراي حيات، تغييرناپذير و داراي عالي

اند. اما در ايندر مباحث ارسطو در باب خداوند بيان شده اوصافي هستند كه
توان يافت كه ارسطو خداوند را خالقي مقدم بر پيـدايش جهـانمباحث نمي

بـودن بداند. (در تكميل متن كتاب بدانيد كه نظرات ارسطو مبتني بر قـديم 
جهان هستند، او باور داشت كه جهان هميشه و به طور ازلي بوده است).

  )34و  33هاي  صفحه)، 1)، خدا در فلسفه (2سفه ((فل
----------------------------------------------  
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هـاي خـودگراي قـرن هفـدهم، در يكـي از اسـتدلال     دكارت، فيلسوف عقل
من از حقيقتي نامتناهي و عليم و قدير كه خود مـن و هـر چيـز«گويد:  مي

از خودمتواند ايم، تصوري دارم. اين تصور نميديگري به وسيلة او خلق شده
ام. پـس، ايـن تصـور از مـن و هـر موجـودباشد؛ زيرا من موجودي متنـاهي 

توانـدمتناهي ديگري نيست بلكه از يك وجود نامتناهي است؛ اوست كه مي
»چنين ادراكي را به من بدهد.

هر دوي اين براهين وجـود خداونـد را از طريـق تصـور آن در ذهـن اثبـات
كنند. مي

  )35)، صفحة 1سفه ()، خدا در فل2(فلسفه (
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بيان فارابي براي اثبات وجود خدا چنين است:
الف) در جهان پيرامون ما اشيايي هستند (وجود واقعيات مسـتقل از ذهـن)
كه وجودشان از خودشان نيست و معلول چيزهـاي ديگرنـد (معلـول بـودن

اشياي جهان).
ي مقدم برخود دارد كه به اويزي كه وجودش از خودش نباشد، علتّچ ب) هر

دهد (تقدم وجودي علت بر معلول). وجود مي
يعني، فقط درصورتي كه علت موجود باشد، معلول هم موجود خواهد بود.

ج) اگر معلولي كه اكنون موجود است علتي داشته باشـد كـه آن علـت هـم
اشد، به ناچار، اين معلول هم علت ديگري دارد. حال اگر اينخودش معلول ب

علت دوم هم معلول باشد، براي موجود شدن به علت سومي نيازمنـد اسـت.
ها بخواهد تا بي نهايت پيش برود، يعنـي منتهـي بـهاكنون اگر سلسلة علت

آيد. پيش مي» تسلسل علل نامتناهي«علتي نشود كه معلول ديگري نباشد، 
هـالسل علل نامتناهي محال است (نفي تسلسل)؛ زيرا اگر سلسلة علتد) تس

نهايت به عقب برگردد بدين معناست كه آغاز و ابتدايي در كـاربخواهد تا بي
آيد تا نوبت به معلولي برسـد كـه اكنـوننيست؛ يعني اصلاً چيزي پديد نمي

پيش روي ماست.
  )42)، صفحة 2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (

----------------------------------------------  
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نهايت، بر اين نكته الرئيس در اينجا بدون استفاده از ابطال تسلسل تا بي شيخ
چـونكند كه مجموعة ممكنات، چه محدود باشد و چه بي نهايـت،   تكيه مي

، به علت نياز دارند.ممكن هستند
  )44)، صفحة 2سفه ()، خدا در فل2(فلسفه (

----------------------------------------------  
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ملاصـدرا» فقـر وجـودي  «يـا  » امكان فقـري «ابيات مذكور مربوط به نظرية 
هستند. طبق اين نظرية جهان هستي يكپارچـه نيـاز و تعلـق بـه ذات الهـي

الهي آني پرتو عنايت خويش رااست و از خود هيچ استقلالي ندارد. اگر ذات 
شود. ها خاموش مي گردند و نور آن بازگيرد، كل موجودات نابود مي

  )46)، صفحة 2)، خدا در فلسفه (2(فلسفه (
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